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  بررسی زندگی و آثار وحشی یزدي
   2خجستهلیلا عبدي ترجمۀ؛ 1نذیر احمد

 07/05/1398پذیرش:      28/03/1398دریافت: 

  چکیده
اسـت   یرانیجزوِ شاعرانِ ا ژهیو است. به يشاعرانِ قرنِ دهمِ هجر نیاز مشهورتر ی بافقیوحش

احمـد   ریدکتـر نـذ  یـاد  زنـده برخوردار بـود.   ییوالا گاهیاز جا یاست. وحش امدهیکه به هندوستان ن
معـارف   مجلـّۀ در  مقالـه هـا پـیش در دو   سـال  یدوستانشناسان برجسته هناز نسخه )1915-2008(

مقالـه آورده   یترجمه فارس نجایکه در ا به زبان اردو نوشته بود یدرباره وحش گَر، هندوستان)(اعظم
زنـدگی،   ةهاي هندوستان دربـار خانهها در کتابهاي خطّی تذکرهوي با مراجعه به نسخه .شده است

آن دو مقاله  جمـۀ جا ترمبسوط را نگاشته بود که در این لۀو شعرهاي وحشی این مقا اه، تخلّصزادگ
  به فارسی آورده شده است.

  

  هاي خطی در هندوستان، اشعار وحشی، زندگی وحشی. وحشی بافقی، نسخه :گانکلیدواژ
  
  
  
  
  
  
  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   شناس برجستۀ هندوستان. ـ دانشمند و نسخه1
 خجسته (دکتري زبان و ادبیات اردو، از: دانشگاه سند، حیدرآباد، پاکستان). ـ ترجمه: لیلا عبدي2

lailaabdikhojaste@gmail.com  
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  1زندگی
وِ شاعرانِ ایرانی است وحشی از مشهورترین شاعرانِ قرنِ دهمِ هجري است. به ویژه جز

الـدین کاشـی،              که به هندوستان نیامده است. وحشی از جایگاه والایی برخـوردار بـود. تقـی   
ـ را    iدر ردیف شاعرانِ برجستۀ عهد خود، استادش و حریف قدرِ وحشی ـ محتشم کاشانی 

ه مراتـب از محتشـم   ، وحشی را بعرفات العاشقینشمرد. برخلاف او، تقی اوحدي در  بر می
  )789خطّی، ورق  (نسخهداند:  بالاتر می

وقتی که مولانا محتشم طنطنۀ شاعریش قاف تا قاف گرفته بود، وحشی در برابـر آمـد و   «
  ».طرزِ نوي در عرصۀ وجود آورد و هم در زمانِ حیات او طرزِ او منسوخ گردانید

در غزل که فقط مقلدّ او بـود.   ـ به ویژه کرد تقی اوحدي همان سبک وحشی را تقلید می
طـرف   . اما در افضل دانستنِ استادش، نتوانسته اسـت بـی  2نظیر بود تقی کاشی در درایت، بی

i. مرحوم مولانا شبلی3بماند iکـدامِ آنهـا،     داند چون هیچ ، این گفتۀ تقی اوحدي را اشتباه می
کنیم کـه ایـن وحشـی،     می باره، فقط به گفتنِ این حرف بسنده . در این4صاحب سبک نبودند

چه صاحب سبک باشد و چه نباشد، از گفتۀ بالا کاملاً آشکار است که شهرت او از محتشـم  
  است. شده بیشتر بوده است و در قرنِ دهمِ هجري، وحشی افضل از محتشم شمرده می

فعلاً مقایسۀ بینِ وحشی و محتشم هـدف نیسـت. فقـط ایـن را نشـان دادیـم کـه اولـی         
خرّ هم همان جایگاه را داشـته اشـت.   أنویسانِ مت ن شاعرِ دورة خود بود و نزد تذکرهممتازتری
اش  سطري، او رند، اوباش و رند مشرب خوانده شده اسـت و دربـارة عیـبِ شـاعري     در نیم

نوشته شده است که از حد اعتدال، تجاوز کرده است. اما تأیید این قیاس، از زبانِ معاصـرین  
کند. ممکن است که هجویات و مجادلات او  مِ او چنین حرفی را تأیید میشده است و نه کلا

شود کـه تقریبـاً محـال اسـت کـه دامـنِ        این باره عرض می خلشی ایجاده کرده باشد که در
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) به زبـانِ اردو در دو شـمارة مجلـۀ    2008-1915به قلمِ شادروان دکتر نذیر احمد ( وحشی یزدينوان: این مقاله با عـ 1
، 70؛ جلد 63تا  40، صفحات 1952، ژوئیه 1، عدد70ر، هندوستان چاپ شده است: جلد گَ ، دارالمصنفّین، اعَظم»معارف«

 ها از دکتر نذیر احمد است.  رقی. شایان ذکر است که تمام پاو121تا  104، صفحات 1952، اوت 2عدد 
الدین کاشی که از درست قوالان در است سخنانِ روزگار است  تقی«؛ 77. حاشیه 724الف، ص  3، جمآثر رحیمینگـ:  ـ2

 .181، ص »دانستند و اهلِ کاشان در بابِ او ثقه می
پیشِ نظرِ وي بوده اسـت،   الاشعار صۀخلاترینِ شاعرِ عصرِ خودش نوشته است، اما رضازاده شفق هم محتشم را بزرگ ـ3

 )181ش: 1320. ممکن است که این رأي را از آنجا گرفته باشد. (رضازاده شفق، عرفات العاشقیننه 
 ، جلد پنجم، حالات وحشی.شعرالعجم ـ4
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شاعرانِ ایرانیِ قرنِ دهمِ هجري، به این چیزها آلوده نباشد. شهرت شعرِ وحشی، از قرنِ دهم 
رنگ  تواند محاسنِ شعريِ او را کم دارد. نه زندگیِ رند مشربی، می تا به امروزه همچنان ادامه
نویسـانِ   هايِ تـذکره  تواند به دامنِ شعريِ او یک لکۀّ ننگ بزند. گفته کند و نه هجوگویی، می

کنند. پیشتر، گفتۀ تقی اوحدي را نقل کردیم کـه   خرّ، این قیاس را کاملاً تأیید میأمعاصر و مت
(نسـخۀ خطّـی   فضل دانسته بود. ادامۀ سخنِ تقی اوحـدي ایـن اسـت:    وحشی را از محتشم ا
  )789عرفات العاشقین، ورق 

الحق از متأخرّین تا غایت هیچ کس، به درستیِ کلامی و جامعیت شاعري و تـازه نـويِ   «
دیـده بـه نظـم     مثلِ او نبوده. خصوصِ غزلیات، همه حالی اوست. هـر چـه از مطلـوب مـی    

  ».ثرّؤر مآورده، لهذا این قد می
ـ است. در اوائلِ شاعريِ او چنین نوشـته   ـ حریف وحشی تقی کاشی که شاگرد محتشم

  : 1است
از اکثرِ سالکانِ مسالک سخنوري در اقسامِ شعر به وفور مهارت و قدرت امتیار تمامِ پیدا «
  ».کرده

  : 2دربارة شعرهايِ بعدي چنین نوشت
ت داد وز جمیعِ اصناف شـعر، وقـوف تمـام پیـدا     در فنِ شاعري او را ترقّیات کُلّی دس«

کرده، اشعارِ خوب و ابیات مرغوب، بر دامانِ اهلِ روزگار نهـاد. از آن جملـه مثنـوي گفـت     
  ».شناسان در آن، حیران است که عقلِ خرده فرهاد و شیرینموسوم به 

  )182خطّی هفت اقلیم:  (نسخۀده سال پس از وفات او، امین احمد چنین نوشت: 
لالیِ آبدارش مثنویش زینت قلاّدة فصاحت است و فراید شاهوارِ غزلش، خـاتمِ بـازويِ   «

  ».بلاغت
  خطّی(نسخۀسرایی، یگانۀ دهر دانسته است  اسکندر منشی هم وحشی را در غزل و مثنوي

  و عبدالنّبی هم به نکات ظریف شعريِ او اعتـراف کـرده اسـت    )132تاریخِ عالم آرايِ عباسی: 
  

  خرّ، خان آرزو نوشـته اسـت کـه او   أنویسانِ مت در بینِ تذکره). 153خطّی تذکرة میخانه:  نسخۀ(
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، حالات وحشی.الاشعار صۀخلاـ 1
 ، ذیلِ حالات وحشی.الاشعار صۀخلاـ 2
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نتوانست بر احساساتش غلبه کنـد و   ،فرهاد و شیرین[خان آرزو] با خواندنِ چند حکایت از 
  )528النّفایس: ورق  خطّی مجمع (نسخۀاختیار به گریه افتاد و در ادامه نوشته است:  بی

  ».ر، طرزِ خاصیه دارد بر رويِ او بسیار مشکل است ... شعرِ او سهل ممتنع استدر شع«
 ّید کرده است. ابراهیم خلیل، نظرِ خود أیآرزو را ت  کلمه به کلمۀ خان الغرائب مخزنمؤلف

  )447الغرائب: ورق خطّی مخزن  (نسخۀ: 1گونه اظهار کرده است را این
نشـین و مرغـوب اسـت، غزلیـاتش تمـام       غایت دلسائرِ اقسامِ نظمش، نهایت خوب و ب«

افـزايِ   ، حیـرت فرهـاد و شـیرین  عاشقانه و دردمندانه و مثنویاتش همه نمکین، خاصه قصـۀ  
  ».ناظران است

از  نشـترِ عشـق  آبـادي در   و عشق عظیم 2الشّعرا ریاضبه همین ترتیب، والۀ داغستانی در 
  .)1936خطّی، ورق  ۀ(نسخ .اند شعرِ وحشی، بسیار تعریف و تمجید کرده

هـایی از تحسـین و داد چنـان     نویسانِ مشهورِ هر دور، دربارة وحشی، گلُ الغرض، تذکره
سازد. چـاپِ متعـدد شـعرهايِ     اند که بويِ خوشِ آن دل و فکر را معطرّ و مسرور می پراکنده

است. با تمامِ   کند که طرةّ امتیازِ قبولیت عام و سند افتخار را کسب کرده وحشی هم ثابت می
اي از زنـدگیِ او   این احوال، اطّلاعات مطلوبی از زندگیِ وحشی در دست نیست. هر رشـته 

پیچیده است. حتّی دربارة تولدّ، حسب و نسب، خاندان و غیره چیزي نتوانستم بیابم. البتهّ هر 
  کنم. ها و شعرهايِ خود وحشی به دست آمد، در این صفحات تقدیم می آنچه را از تذکره

  نـام
خطّـی نشـتر عشـق: ورق    (نسخۀ الدین گفته شده است  ها نامِ وحشی، کمال در بیشترِ تذکره

همـین نـام را نوشـته اسـت.      )789خطّی عرفـات العاشـقین، ورق    (نسخۀتقی اوحدي  3)1936
 اي اما نسخه ،)35 :1854(اشپرنگر، همین نام را آورده است  الاشعار صۀخلااشپرنگر به نقل از 

که پیشِ رويِ من است، در ذیلِ وحشی نامِ او نیامده است. ممکن اسـت   الاشعار صۀخلااز 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؟ بخشِ معاصرانِ تذکرة صحف ابراهیم بـه تصـحیحِ:   الکلام صۀخلامراد است یا  ابراهیم صحفمعلوم نیست آیا تذکرة ـ 1

م چاپ شده است که دربارة زندگیِ وحشی چیزي نیامـده  1978عابد رضا بیدار، خدابخش اورینَتلَ پبلک لائبریري، پتنا، 
 شت مترجم. سرایان پرداخته شده است. یاددا  به مثنوي الکلام صۀخلااست. البتهّ در 

 ـ حالات وحشی.2
 )100: میخانه ةتذکر، تتمۀ حواشیِ 1926همچنین: (عبدالنبی، تصحیح: ـ 3
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را] از جايِ دیگري پیدا کرده بود یا این نسـخه فقـط در    الاشعار صۀخلاکه [اشپرنگر نسخۀ 
 میخانهوجود داشته است که اشپرنگر از آن استفاده کرده بود. عبدالنّبی در  کتابخانۀ شاهیِ اَود

سال در صحبت وحشی بـوده اسـت و خـودش از وحشـی       نقل از یک فرد معتبر که یک به
: 1926عبـدالنبّی، تصـحیح   ( الدین محمد نوشته اسـت  نامش را پرسیده بود، نامِ شاعر را شمس

  شود. اما تأیید این گفته در جايِ دیگري یافت نمی) 153

  تولدّ
خاص وحشی، اطّلاعات 52، عمرِ او میخانهی به دست نیامد. فقط در دربارة تولدّ و وفات 

است، با این حساب سالِ تولدّ او   ه991سال نوشته شده است. چون بالاتفّاق، سالِ وفات او 
iیعنی مصادف با ابتدايِ حکومت شاه طهماسـب صـفوي    ه939 i i  هـا   نـویس  . بیشـترِ تـذکره

وفات او را در جـوانی   لاشعارا صۀخلا اند که وي در اوجِ جوانی فوت کرده است. در نوشته
  : 1نوشته است

ها در دارالعبادة یزد به فراغت اوقات گذرانید و باقیِ ایام، جوانی را به عیش  چون مدت«
و سرور به پایان رسانید. روزي در حالت مستی غزلی بگفت که بعضی ابیات آن، دلالت بـر  

  کرد. یتنفرِّ وي از وضعِ عالم و قرُبِ اجل و هلاك وي م
ــالمیم    ــارِ عـ ــدة کـ ــی ز قاعـ ــا اجنبـ   مـ

  

ــالمیم     ــازارِ ع ــه و ب ــرد کوچ ــوده گ   2»بیه
  

  

سالِ پایانِ عمرش را در یزد گذرانده است.  16شود که وحشی  از بعضی قرائن معلوم می
شـود.   ساله بوده است و چنین آدمی، جوان تصور مـی  36با این حساب هنگامِ ورود به یزد، 

 سال پیش از این کـه عمرهـا بـه     400گویند. به خصوص،  م جوان میساله را ه 45بلکه فرد
مرگـی تصـور کـردن،     رسید. بنابراین، وفات در پنجاه سالگی را جوان بالايِ صد سال هم می

  چندان دور از قیاس نیست. 
iنوشته است که وحشی در زمانِ شاه اسـماعیل  الصفا ضۀرواما رشید یاسمی به نقل از  v 

با این حساب، باید بپـذیریم   .)11: 1306(مقدمه رشید یاسمی، ظهور کرده است )  ه930(وفات: 
اند،  به دنیا آمده است. پس، کسانی که وفات او را در جوانی نوشته  ه930که وحشی پیش از 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ذیلِ حالات وحشی. ـ1
فقط پنج بیت است. بیت دوم و سوم محذوف  الاشعار صۀخلا)؛ در 253ش: 135، این غزل هفت بیت دارد (دیواندر  ـ2

 است.
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(مقدمـۀ حمیـدالملک،   اسماعیل [حمیدالملک] هم نوشـته اسـت:    .)12 ،(همـان  1اند اشتباه کرده
  )10:  ه1347چاپ 
  ».در موقعِ وفات، سنینِ عمرش بیش از شصت سال بوده«

اي از  هايِ خود، به قطعـه  غلامرضا رشید یاسمی و اسماعیل حمیدالملک، در تأیید حدس
سـروده شـده    - vمیـران یـزدي  پسرِ میر - االلهکنند که دربارة علَم شاه خلیل وحشی اشاره می

  : 2بوده است  ه953این واقعه در  است. از دو مصراعِ این قطعه کاملاً آشکار است که
  مصراع: جايِ عزتّ طلبانِ داعیه جانداران

  اللّهیمصراع: بادپايِ علَم عز خلیل
  )13 :1306(مقدمه رشید یاسمی، رشید یاسمی نوشته است: 

این قطعه خوب ساخته نشده است، ولی با اشکالی که در حسابِ جمل هسـت، خاصـه   «
توان سنِّ گوینده را کمتـر   و یک تاریخِ معین را نشان بدهد، میدر آوردنِ دو مصراع که هر د

شود که وحشی درین تاریخ، بزنـگ بـوده و از    از بیست و پنج سال داشت. بعلاوه معلوم می
  ». بافق به یزد و تفت سفر کرده

هايِ آخرِ شاه اسماعیل فرض کـرده   یعنی سال  ه928رشید یاسمی، تاریخِ تولدّ وحشی را 
، سند دیگري در اختیار نداریم تا دربارة فرضِ رشید یاسمی، چیزي میخانهلاً به جز است. فع

فقـط  » ظهـورش «، چرا باید از کلمـۀ  الصفا ضۀروبگوییم. اما بیانِ این نکته لازم است که در 
توان از این کلمه، تعلیم، پرورش، ابتـدايِ شـعرگویی و غیـره را فـرض      تولدّ فرض شود. می

توان فهمید که تولدّ وحشی، در اواخـرِ سـلطنت شـاه     نمی الصفا ضۀروچون از  کرد. بعلاوه،
اسماعیل بوده است، پس ظاهراً چندان جایز نیست که بپذیریم که این واقعۀ [علَم] دو سـال  
پیش از وفات شاه اسماعیل رخ داده است. کاملاً مشخصّ است که بـا پـذیرفتنِ دورة میـانیِ    

  را الصـفا  ضـۀ رووان واقعات زیادي را بر آن تطبیـق داد. امـا اگـر گفتـۀ     ت شاه اسماعیل، نمی
  

ها غلط ثابت خواهند شد که یکی از آنها تذکرة وزینی چـون   بپذیریم، گفتۀ بسیاري از تذکره
  آید. هم دربینشان می الکلام صۀخلا

  میرانومِ میراالله فرزند ساز طرفی واقعۀ خود علَم بلند کردن هم، مشکوك است. شاه خلیل
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سال نوشته است. 62عمرِ او را  ـ1
 .10، ص دیوان؛ مقدمۀ 11، صفرهاد و شیرینچاپی نیست؛ مقدمۀ  دیوانِاین قطعه، در  ـ2
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کـاملاً  ). 12: 1306(مقدمـه رشیدیاسـمی،   داماد شاه اسماعیل ثانی شد   ه986بود که در  1یزدي
سال بوده است. چون افتخارِ داماد خانوادة  40مسلّم است که هنگامِ ازدواج، سنِ او کمتر از 

توانسته علَم  نمیشش ساله  - شود. این هم مسلّم است که بچۀ پنج شاه به فرد مسن داده نمی
 مشکوکی دارد. توجیه سالگیِ او هم  25را بلند کند. رشید یاسمی هم دربارة این واقعه، نگاه

هوش  سرایی کند و اگر کم تواند قطعه سالگی می 14محکم نیست. یک پسرِ بسیار باهوش در 
میرمیـران   سال هم کم است. فرضِ سکونت در یزد و تفت، نتیجۀ یقینِ ارتبـاط بـا   25باشد، 

شی پس از سکونت است. در حالی که در صفحات جلوتر، حقیقت معلوم خواهد شد که وح
میران ارتباط پیدا کرد. البتهّ این صحیح است که وحشـی پـیش از رفـتن بـه     در کاشان، با میر

کاشان، در یزد اقامت داشته بود و داستانِ بلند کردنِ علَم هم مربوط به همین زمان است، اما 
سن بوده اسـت از   رتباط عمیق بعد به وجود آمد. این که وحشی پیش از رفتن به کاشان، کما

  شود. ثابت می میخانهو  الاشعار صۀخلا

  وطن
به دنیا آمـده اسـت و بـافق در قـرنِ      2القول هستند که وحشی در بافق ها متفّق تمامِ تذکره

ن، این قصبه جزوِ کرمان بود یا یزد، اي مشهور بود. اما در اینکه در آن زما دهمِ هجري، قصبه
آمده است که وحشی اصالتاً یزدي بـود. در حـالی کـه در     الاشعار صۀخلااختلاف است. در 

رو در این تذکره، وحشی جزوِ مشاهیرِ یزد به شمار آمده قصبۀ بافق به دنیا آمده است. از این
در یزد بوده است یا جدا از آن؟ توان دریافت که بافق  است. اما از این گفته، به صراحت نمی

دهـد،   به ما مـی  الاشعار صۀخلاتوان گفت که بنا به اطّلاعی که مؤلفّ  البتهّ از رويِ قیاس می
، بافق جزوي از یزد نوشته شده میخانهو  عرفات العاشقیناین قصبه جزوِ یزد بوده است. در 

یاسمی در تأیید این گفته نوشـته  کنند. رشید  هايِ مختلفی هم این را تأیید می است که تذکره
  )13: 1306(مقدمه رشیدیاسمی، است: 

مولد او قصبۀ بافق است، در بست و چهار فرسنگی از یزد، در زمانِ وحشی جـزء یـزد   «
  ».بوده و اکنون هست

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)؛ شاه سلیمان. (معصوم علی  ه1016الدین منصور؛ شاه خلیلی االله (وفات: االله؛ غیاث میرمیران چهار فرزند داشت: نعمت ـ1

 )45ق: 1319-1316شاه، 
مکسور را غلط دانسته » فايِ«نوشته است. » فا«یلیام مورلی] این را به سکونِ [و رائل ایشیاتک سوسائتینویسِ  فهرستـ 2

 است. اما در این مصراعِ وحشی، متحركّ است. مصراع: در اظهارِ انعامِ حکّام بافق. 
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آورد که یزد، جزوي از کرمان بـوده اسـت.    [آذر] را میآتشکدة بعد رشید یاسمی، نوشتۀ 
: 2، ج1879(ریـو،  لحاظ کرمانی و سکونت او، یزدي نوشـته اسـت. ریـو    برايِ همین، آذر به 

پور هم وحشـی را   نویسِ بانکی اند. فهرست نوشته» کرمانی«اته و دیگران هم وحشی را  )663
  ) 174: 2ج :1942(عبدالمقتدر خان بهادر، نوشته است: » کرمانی«

بچگی اینجا (یزد) آمده و ساکن  اما چون از 1وحشی در بافق (کرمان) به دنیا آمده است،«
یزدي معـروف شـد.   شده است و تقریباً تمامِ عمرِ خود را اینجا سپري کرده است، به وحشی

  ».فقط برايِ همین، امین احمد رازي در هفت اقلیم، او را یزدي نوشته است

  هفت ـ که به خاطرِ سکونت وحشی در یزد، مؤلفّ پور نویسِ بانکی اما این قیاسِ فهرست
اي وجـود   چنـین جملـه   2هفت اقلیماو را یزدي نوشت است ـ اشتباه است. چون در    اقلیم 

  هیچ شرطی، وحشی را جزوِ مشاهیرِ یزد نوشته است. طورِ واضح، بی  ندارد و به

 ّ1936خطّـی، ورق   (نسـخۀ  .هم بافقی را همان کرمـانی نوشـته اسـت    نشترِ عشقمؤلف(. 
کـدام، معاصـرِ وحشـی      اند. اما هـیچ  بافق را جزوِ کرمان نوشته مؤلفّینِ دیگري هم هستند که

  نیستند.
» کرمانی«جا وحشی را  را چاپ کرده است، همه فرهاد و شیرین حسین کوهی که مثنويِ 

 :1306(مقدمه رشید یاسمی، نوشته است. در حاشیه هم خلاف نظرِ رشید یاسمی نوشته است: 
  )14و  13حاشیۀ 

مالِ شرقیِ کرمان و چهل و نهُ فرسخ به شـهرِ کرمـان، فاصـله دارد و تـا     بافق از نقاط ش«
اوائلِ سلطنت ناصرالدین شاه، ضمیمۀ کرمـان بـوده. محمدحسـن خـان سـردارِ ایروانـی در       

به حکومت یـزد و کرمـان جمعـاً      ه1269/  ه1267سنوات هزار و دویست و شصت و هفت 
خواستند قلمروِ یزد وسیع باشد، چندین نقطه را از  یمنسوب شد و به تقاضايِ اهالیِ یزد که م

بهاباد و  )2بافق و ( )1کرمان و اصفهان و فارس متفزع نموده ضمیمۀ یزد نموده است: ذیل: (
شهرِبابک از کرمان. نایین از اصفهان، هروت و مروس از فارس. بنابراین وحشی کرمانی  )3(

  ».بوده هست و خواهد بود
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از توابع کرمان است. (یادداشت مترجم)» بافت«در کرمان نیست. شهرستان » بافق«ـ 1
 مارة صفحۀ مزبور را ذکر نکرده است. (یادداشت مترجم) یاد دکتر نذیر احمد شزندهـ 2
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کـه   بود در پذیرفتنِ این د یاسمی نبود، با این همه جزئیات، تأملی نمیاگر نظرِ صریحِ رشی
وحشی کرمانی باشد. بافق در بیست و پنج فرسنگیِ یزد و چهل و نهُ فرسنگیِ کرمان اسـت.  

تر است. یک نکتـۀ دیگـر هـم     با این حساب، قرار گرفتنِ بافق در یزد، به قرینِ قیاس نزدیک
اند. ممکن است کـه   اجداد وحشی یزدي در خود یزد مقیم بوده کند که این قیاس را تأیید می

در زمانِ وحشی، بافق جزوِ یزد بوده باشد و بعد، جزوِ کرمان شده باشد و در آخر، در زمـانِ  
محمدحسن خان دوباره جزوِ یزد شامل شده باشد. یعنی تا حدي نظرِ حسین کوهی هم تأیید 

داننـد   کسانی است که با اینکه وحشی را کرمانی میشود. حسین کوهی به شدت معترض  می
  ورزند.  در نوشتنِ یزدي اصرار می

  تخلصّ
ها جزئیاتی دربارة تخلصِّ او نوشته نشده است و حقیقت این است کـه انـدك    در تذکره

شاعرانی هستند که واقعۀ قابلِ ذکري دربارة تخلصِّ آنها وجود داشته باشد. ظاهراً وحشی هم 
اش این اسـت کـه    یک داستان آمده است که خلاصه میخانهاما در  ،ه، جدا نیستاز این قاعد

در آن  .)53 :1926(عبـدالنبّی، تصـحیح   دار شـد   وحشی در اولِ جوانی به کاشان آمد و مکتـب 
  : 1گفت و کمی بعد به شعرگویی روي آورد. این بیت را سرود وقت، شعر نمی

  

  اگر چه هـیچ نـدارم، بـه سـر بـه گلـی دارم      
  

  چو شب شود به سرِ خـویش مشـعلی نـدارم   
  

  

ـ رسـید. حـاکم وحشـی را      2شهرت این بیت، بـه گـوشِ حـاکمِ وقـت ـ محمدسـلطان      
فراخواند، اما هیچ اعتنایی به او نکرد. به دیدة تحقیر نگریست و گفت کـه ایـن فـرد، چنـین     

تخلّـصِ   تواند بگوید. حاضرین گفتند که بیت را این وحشی سروده است. چـون  شعري نمی
برادرِ مرحومش ـ وحشی ـ بود، برايِ همین در حضورِ حاکم، او را به این نام خواندنـد. بـه     

را برگزید و تمامِ اشعارِ برادرِ مرحـومش را در دیـوانش   » وحشی«این ترتیب، شاعر تخلصِّ 
 شامل کرد. شعرهایی که دارايِ تخلصّ است از خود اوست و شعرهایی کـه بـدونِ تخلّـص   

  رودة برادرش است.است، س

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نیست. هیچ غزلی با این ردیف در دیوان نیست. کلّیاتاین بیت در ـ 1
الاشعار معلوم می شود که هنگامِ ورود او، حـاکمِ کاشـان مرزامحمـد     صۀدربارة شخصیت او چیزي معلوم نشد. از خلا ـ2

 بوده است.
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 ّتوان در یک نظـر   این داستان را از یکی از دوستانش شنیده است، پس نمی میخانهمؤلف
که وحشی در همان هنگامِ سکونت در  1آمده است الاشعار صۀخلااین داستان را رد کرد. در 

طریـقِ شـاعري را در ملازمـت آنجنـاب (مولانـا      «وطن، یعنـی پـیش از رفـتن بـه کاشـان،      
و در همانِ ابتدايِ سکونت در یزد، گویا دربـارة واقعـۀ   » لدین علی بافقی) کسب کردها شرف

 ّبلند کردنِ شاه خلیل، قطعۀ تاریخی سروده است. با این تفاصیل، گفتۀ مؤلف لمـ ـ میخانـه ع 
  که وحشی در کاشان شعرگویی را آغاز کرد ـ صحت ندارد.

هـا   نـویس  تـر بـود. تـذکره   ز او کوچـک برادرِ مشـهورِ وحشـی بـود کـه ا     viمرادي بافقی
اند. ممکن اسـت مـرادي    الدین کسب فیض کرده هستند که هر دو برادر، از شرف 2القول متفّق

همان باشد که وحشی به او اشاره کرده است. چون این امر مسلّم است که مرادي به کاشـان  
viرفته است. گویا به این دلیل بود که غضنفر i رادي پرداختنـد.  به هجوِ وحش 3و فهمیی و م

معلـوم   4بند فهمی طور که از ترکیب ظاهراً در همان دورة اقامت در کاشان، او فوت کرد. آن 
عبدالمقتدر خـان  ( 5شود گویا وحشی، مرثیۀ پرسوزِ خود را برايِ همین برادرش سروده بود می

، ایـرادات  میخانـه  اما پس از درستیِ ایـن قیـاس، در داسـتانِ مؤلّـف    )، 174: 2ج :1942بهادر، 
شوند. مثلاً اقامت ابتداییِ برادرش در وطـن، بـه جـايِ مـرادي، تخلّـصِ او       دیگري دیده می

  وحشی باشد. البتهّ مسلّم است که این دو حرف کاملاً اشتباه هستند.

   ه958سکونت در بافق و آغازِ شعرگویی تا 
 .)663: 2، جلـد 1879(ریـو،   .ظاهراً وحشی در همان وطنش پرورش یافته تعلیم یافته بـود 

  : 6بسیار مهم است الاشعار صۀخلااین گفتۀ 
الدین علی بافقی اسـت کـه در    یافتگانِ مولانا شرف وحشی) از جمله شاگردان و تربیت«(

  جناب کسب کرده اند و طریقِ شاعري را در ملازمت آن گفته فنِ قصیده او را انوريِ عصر می
  ».یدهچنان که باید در آن وادي کوش

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ذیلِ حالات وحشی. ـ1
 و غیره. عرفات العاشقین:   نگ ـ2
 ، ذکرِ غضنفر و فهمی.الاشعار صۀخلاـ 3
 همان. ـ 4
  الف به بعد. 92پور)، ورق  (بانکی کلّیات همچنین:ـ 5
 ذیلِ حالات وحشی.ـ 6
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از شـرف  ــ   هر دو برادر ـ  هم آمده است که وحشی و مرادي بافقی عرفات العاشقیندر 
هايِ متأخرّ این گفتـه   تذکره .ب) 789خطّی: ورق  (نسخۀ اند بافقی کسبِ فیض کردهالدین علی 

 )440الکـلام: ورق   صۀخطّی خلا ۀ(نسخمولانايِ مذکور را بافقی  1کنند. البتهّ برخی را تأکید می
انـد.   فقط یزدي نوشـته  3اي و عده) 78و  77هاي ، ورق(مختصر نسخهیزدي بافقی 2برخی دیگر

   تـوان گفتـۀ هـیچ    چون قرینِ قیاس این است که بافق، جزوِ یزد بوده است، برايِ همین نمـی 
  کدام را غلط دانست.

زیسـته اسـت.    در یزد مـی  الدین، تقریباً نیم قرن پیشاتفّاقاً فرد دیگري به نامِ مولانا شرف
نـویسِ   دانند. مثلاً فهرسـت  برايِ همین، چند مؤلفّ، وحشی را شاگرد مولانا شرف بافقی نمی

الدین بسیار پـیش از وحشـی فـوت     پور به صراحت کامل نوشته است که مولانا شرف بانکی
بدالمقتـدر خـان   (ع .توان رابطۀ استادي و شاگرديِ آنها را پذیرفت کرده بود و برايِ همین نمی

  .)174: 2ج :1942بهادر، 
الدین ـ استاد وحشی ـ یـزدي     دلیلِ اصلیِ این امرِ مشتبه این است که نسبت وطنیِ شرف

الـدین   تـوان انکـار کـرد کـه شـرف      نوشته شده است به جايِ بافقی، اما این حقیقت را نمـی 
viیزدي i i  ـ  ّوحشـی ـ    فوت کرده است ـ با شرف   ه858که در  ظفرنامهمؤلف ین ـ استادالد

  شود: فرق دارد. با این دلایل، تأیید این قیاس معلوم می
هـاي:  خطّـی، ورق (نسـخۀ   .، دربارة هر دو نوشته شده استهفت اقلیمدر » یزد«ذیلِ  -1
بدونِ نسبت وطنـی و   ظفرنامهالدین علی است. نامِ مؤلفّ  نامِ هر دو، شرف ،)179؛178؛173

این چهار کتـاب   ظفرنامهی، با نسبت بافقی نوشته شده است. اولی، علاوه بر نامِ استاد وحش
در علـمِ وفـقِ    حلل مطرز و منتخب؛ شرحِ قصیدة برده؛ کنه المـراد را هم تألیف کرده است: 

  در قسمِ مثنوي، غزل و رباعی.اشعارِ آبدار اعداد؛ 
اسب قصاید زیادي سـروده  استاد وحشی از دانشمندانِ عصرِ خود بود. در مدحِ شاه طهم

  گوشـی از فـیضِ او   کرد، اما به دلیلِ سـنگین  است. یک دفعه، شاه طهماسب با او صحبت می
  

  اي سرود:  محروم ماند. در این باره قطعه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .78و  77همچنین: مختصر نسخه، ص ـ 1
 ه.و غیر الشّعرا ریاض ، هفت اقلیم، النفّایس مجمع ، عرفات العاشقینمثلاً: ـ 2
 و غیره. نما آفتاب ةمرآ، نشترِ عشقمثلاً  ـ 3
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ــم   ــد گوشــ ــدف نشــ ــی صــ   از گرانــ
ــوش   ــیِ گـ ــز گرانـ ــود کـ ــايِ آن بـ   جـ

  

ــین     ــود در ثمـ ــه بـ ــه را کـ ــولِ شـ   قـ
ــین    پـــاي تـــا ســـر فـــرو ورم بـــه زمـ

  

  

  اي این شعر را نقل کرده است: ، از قصیدة مدحیهمؤلفّ
ــاه    ــفحۀ م ــا ص ــر بی ــط او ب ــرین خ   ز عنب

  

ــه االله   ــم وج ــرح ث ــا، ش ــک قض ــت کل   نوش
  

  

 الدین همراه شرح، به طورِ جداگانه آمده است. نامِ هر دو شرف الاشعار صۀخلادر  -2

الـدین   مولانا شـرف  که تاریخِ وفات استاد 1یک قطعۀ تاریخی است کلیات وحشیدر  -3
خیلی پیش از این تـاریخ فـوت    ظفرنامهمؤلفّ  .)9: 1315بافقی، (وحشیآید  علی بافقی بر می

 کرده است.

 اند.  بیشترِ معاصرین، این واقعه را تأیید کرده -4

  د شفیع از نوشتۀ اشپرنگر نتیجه گرفته است که نامِ کاملِ مؤلّـفظفرنامـه پروفسور محم ،
(عبـدالنبّی،   .الـدین علـی بـافقی اسـت     یزدي است و نامِ استاد وحشی، شرفعلیالدین  شرف

iاست. پروفسور شفیع» علی«یعنی در نامِ اولی ) 100؛ 41: حواشی1926تصحیح  x  هر دو وجود
هـایی کـه اسـتاد وحشـی را      نویس الدین را تأیید کرده است، اما گفتۀ آن دسته از تذکره شرف

  اند را اشتباه دانسته است:  نوشته» بافقی علی«یا » علی یزدي«
یزدي بـود، امـا   الدین علی هم نوشته شده است که وحشی شاگرد شرف نما آفتاب ةمرادر 

  الدین بـافقی  اند. چون تقی کاشی وحشی را شاگرد شرف ها دچارِ اشتباه شده نویس این تذکره
نامِ همین شخص را  گنج الهیمولفّ  و هفت اقلیممؤلفّ  .)35: 1854(اشپرنگر، دانسته است 

ـ   ظفرنامـه این شخص با علی یـزدي ـ مؤلّـف     .)79 ،(هماناند  الدین علی بافقی نوشته شرف
  فرق دارد. 

 صـۀ خـلا و  عرفـات العاشـقین  کامل نیاورده اسـت.  الاشعار  صۀخلااما اشپرنگر نام را از 
نقـل شـده    گنجِ الهـی و  هفت اقلیمدر  اند که هر دو نامِ استاد وحشی را کامل آورده الاشعار

طور که پیشتر بیان شـد،   و غیره هم آمده است. همان  آفتاب نما ةمرااست. با کمی ترمیم در 
  اند، اما مسلّم است که سقمی در این است. چون بـافقی  از این نوشته برخی دچارِ اشتباه شده
  درحد پایینی یزدي تلقّی خواهد شد. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 به بعد. 171پور)، ورق  (بانکی کلّیات؛ 9، ص دیوانمقدمۀ ـ 1
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در یزد هم تعلیم و تربیت یافته باشد. چون این امـر ثابـت شـده     ممکن است که وحشی
اجدادش هـم همـین   است که وحشی در اوائلِ زندگی به یزد رفت و آمد داشته است. وطنِ 

علاوه چون مرکزِ حکومت هم بوده است، امکانات در اینجا میسر بوده است یزد بوده است. ب
توانسـته در بـافق    داشته است، به راحتی می و چون از بافق فقط بیست و پنج فرسنگ فاصله

توان نتیجه گرفت که وحشی از کودکی در یـزد   رفت و آمد داشته باشد، اما از این هرگز نمی
  مقیم بوده است.

توان به طورِ یقین گفت که وحشی تا چه زمـانی در وطـنِ خـود و در یـزد، در      فعلاً نمی
وقتـی عمـرِ او چهـارده یـا       ه953فت که در توان گ اوائلِ عمر سکونت داشته است. فقط می

پانزده سال بوده است، ظاهراً در یزد بوده است. گویا کمی بعد از این سال، سفر نکرده است. 
در همین ایام، با شعر آشنایی پیدا کرده است و خواسته اسـت طـوري بـا میرمیـران ارتبـاط      

د کردنِ علَمِ شاه خلیـل بیـان شـده    برقرار کند. شاید این خواست او در آن قطعۀ تاریخیِ بلن
 .)95: 1854(اشپرنگر، او در کاشان بوده است   ه960شود که در  است. با یک قرینه، معلوم می

 چون در اوائلِ جوانی از همانِ وطنش به کاشان رفته بود. پس ایرادي نیست اگر زمانِ اقامت
  ساله بود. 19یا  18 در نظر بگیریم. یعنی در آن زمان  ه958-957او در وطن را 

  

   ه974تا  959اقامت در کاشان 
شود که در اوائلِ شعرگویی، از وطن به سـمت   کاملاً معلوم می الاشعار صۀخلااز نوشتۀ 

  )153؛ 152: 1926(عبدالنبّی، تصحیح طور نوشته است:  این میخانهکاشان رفته است. اما 
ات غیبی، ریشۀ فیضی به اندیشۀ او نداده در اولِ جوانی و عنفوانِ زندگانی که هنوز وارد«

ترَ نکرده، از وطن خروج نموده به کاشان آمد و در آنجا بـه   و از سرچشمۀ فیضِ نامتناهی بی
  ».داري مشغول شد مکتب

تر است. معلوم اسـت   صحیح میخانهوحشی هنگامِ خارج شدن از وطن، گفتۀ  دربارة سنِّ
. چنین فردي در اوجِ جوانی است. اما از نوشتۀ وحشی نوزده سالش بوده است  ه958که در 
آید که در وطن اصلاً ارتباطی با شعر و شاعري نداشـته اسـت. حتّـی در     بر می میخانهبعديِ 

  کاشان هم تا مدتی به این طرف مایل نبوده است. اما این اشتباه است. پیش از ایـن توضـیح  
  داده شد.
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انـد. مخصوصـاً    را بـه طـوري کلّـی نادیـده گرفتـه     برخی از مؤلفّین، اقامت او در کاشان 
اند. نویسندگانِ ایرانیِ عصرِ ما هم از پرداختن  نویسان که اصلاً ذکري از کاشان نکرده فهرست

اند. رشید یاسمی از بیت زیر به این نتیجه رسیده است که او چند  به اقامت کاشان قاصر بوده
  )15 :1306می، رشید یاس ۀ(مقدمروز در کاشان بوده است: 

  یوسف دیگر به دست آور تو وحشی قحـط نیسـت  
  

 مــا مگــر در مصــر یعنــی شــهرِ کاشــان نیســتیم
 

  )6:  ه1347حمیدالملک،  ۀ(مقدماسماعیل [حمیدالملک] به این بسنده کرده است: 
  ». بعید نیست که کاشان ... را دیده باشد«

 سرپرسـتیِ وحشـی را برعهـده    xماییالدین حیدرمع در دورانِ اقامت در کاشان، امیر رفیع
گرفت. تقریباً همۀ شاعرانِ کاشان، به دربارِ این شاعر وابسته بودند: از محتشم کاشانی گرفته 

الـدین بـود. مرجـعِ مـآلِ      تا فهمی، غضنفر، باقر و دیگران. کفالت همگی بر عهدة امیـر رفیـع  
ود. تحت سرپرستیِ او بود که وحشی آمدند، دربارِ همین امیر ب شاعرانی که از بیرونِ شهر می

  : 1آمده است الاشعار صۀخلابه خوبی پیشرفت کرد. در 
الـدین حیـدرمعمایی،    الدرجات اینجا، خصوصاً امیر رفیـع  از انعام و احسانِ سادات رفیع«

  ».بود ور می محظوظ و بهره
 ین گفتـه اسـت  الـد  پروردة امیر رفیـع  در جاهايِ مختلف وحشی را دست مآثرِ رحیمیدر 

اي بود،  از آنجایی که معمایی یک شاعرِ برجسته .)698؛ حاشیه 625؛ 620: 3، ج1925نهاوندي، (
به صراحت آمـده اسـت    الاشعار صۀخلاوحشی زیرِ تربیت او شهرت کافی کسب نمود. در 

 زِ سخن«که در اثرِ تربیتزیادي کرد. یکی از این» بعضی ممی وحشی در شعرگویی پیشرفت 
               هـم معلـوم    الاشـعار  صـۀ خـلا مسـلمّاً امیرحیـدر بـوده اسـت. از ایـن نوشـتۀ       » ممیزِ سخن«

  شود که چند نفر از سادات هم سرپرستیِ وحشی را برعهده داشتند.می
 در زندگیِ وحشی، اقامت او در کاشـان اهمیـت زیـادي دارد. چـون فضـایی در کاشـان      

به پختگی رساند. او مجبور به طیِ مراحلی شد کـه در نتیجـه    حکمفرما بود که که شعرِ او را
او را به این پختگی و موفقّیت رسانید. در آن زمان، مناظره و مشاعره در کاشان بسیار برگزار 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ذیلِ حالات وحشی.ـ 1
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xi، شجاعxiشد و بیش از همه شاعرانِ ممتازي چون: غضنفر، فهمی، حاتم می i و مقصودxi i i 
تر بود نتوانسـت   کاشانی که از دیگران معروفکردند. حتّی محتشم  در این محافل شرکت می

هـا یکـدیگر را هجـوِ     دامنِ خود را از این محافل برکنار کشد. معمول بود که در این منـاظره 
بردند و او را حسـابی   آمد، همگی به او هجوم می گفتند و اگر شاعري از بیرون می رکیک می

  رفت، ظاهراً همۀ شاعران با او منـاظره کردند. وحشی وقتی از یزد به کاشان  ذلیل و خوار می
  : 1قدم بود شود که وحشی پیش چنین معلوم می الاشعار صۀخلاکردند. اما از 

  ».نمود کرد و بر سخنانِ ایشان اعتراض می همواره با شعرايِ اینجا مناظره می«
هـا   حثـه از حسنِ اتفّاق، همۀ این شاعران به امیرحیدر وابسته بودند، پس از منـاظره و مبا 

 هايِ کاشان، منـاظره کـرد،   فرصت بیشتري برايِ استفاده بود. الغرض وحشی در تمامِ مشاعره
هجو نوشت و ضربه زد [رنجشِ خاطر فراهم آورد]. فعلاً از بیانِ این جزئیات، قاصر هستیم. 

قدر معلوم است که یکبار، غضنفر در هجوِ وحشـی یـک ربـاعی نوشـت کـه در آن       البتهّ این
 اي هم آن را بیان او را مسخره کرد. وحشی از این بابت خیلی ناراحت بود و در قطعهکچلیِ 

  :3. رباعیِ غضنفر این است2کرده است
ــر   ــرد س ــورة گ ــه ش ــه گرفت ــی ک   او  وحش

  افتـــاده میـــانِ مـــن و او کشـــتیِ شـــعر
  

ــل  ــر گ ــم ز س ــرِ او   4دان ــور و س ــت ش   اس
  لــیکن نتــوان نهــاد، ســر بــر ســرِ او     

  

  

  :5ش را دادطور جواب وحشی این 
  غضنفر کلجـاري بـه طبـع همچـون پلنـگ      
ــت  ــگ وار گریخ ــبعم، پلن ــشِ ط ــی ز آت   ول

  

  رسید و خواست، کنـد خـویش را برابـرِ مـن     
ــن   ــت از مـ ــانوري دور گشـ ــب جـ   غریـ

  

  : 6زند در رباعیِ دیگر غضنفر این طور به او ضربه می
ــد    ــوت کردن ــه خل ــرادرش ک ــی و ب ــک  وحش ــد   در مل ــومت کردن ــرك خص ــخن، ت   س

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـ ذیلِ حالات وحشی.1
وار گریخـت/   غضنفر کلجاري به طبعِ همچو پلنگ/ رسید و خواست که خود را کند برابرِ من/ ولی ز آتشِ طبعم پلنگـ 2

 ) [یادداشت از مترجم]334جانوري دور گشت از سرِ من (دیوان، ص بغری
 به ذیلِ غضنفر. هفت اقیلموفات ورق؛ ـ 3
: نشستم دوش در کنجی که سازم/ سرکل را به زیـرِ فوطـه   دیوانمطایبۀ آن در ابتدايِ   گویند. سرگل: سرِ کچل را می ـ4

 پنهان (فوطه: دستار)
 .65کذا در حاشیۀ شمارة  ـ5
 ذکرِ غضنفر. هفت اقلیمو  الاشعار صۀخلا ـ6
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ــد    ــابی دیدن ــه کت ــه در کهن ــعر ک ــر ش   ه
  

  بردنـــد و برادرانـــه قســـمت کردنـــد   
  

xiکه زمانی که نواب مرزا ولد معصـوم بیـگ صـفوي    1تقی کاشانی نوشته است v  ِحـاکم ،
کاشان بود، بینِ وحشی و غضنفر دعوا شد که کدام شاعرتر است؟ در حضورِ نواب مسـابقه  

  خشید.برگزار شد و او غضنفر را برتر دانست و به او خلعت ب
ترین حریف وحشی بود. ظـاهراً پـس از غضـنفر، او را هجـو گفتـه      فهمی کاشانی بزرگ

شود که برادرش زنده  است. چون برادرش در آن وقت، زنده نبود. از رباعیِ غضنفر معلوم می
بند طویلی در هجوِ وحشی سروده بود. او چنـان از دسـت وحشـی     بوده است. فهمی ترکیب

پنج سال پس از وفات وحشی در یک مجمـعِ بـزرگ شـروع کـرد بـه       عصبانی بود که حتّی
اتفّاقـاً مؤلّـف    .: ذیل حالات فهمی)571 العاشقین، ورقخطّی عرفات (نسخۀ بدگویی از وحشی 

هم آنجا بود. او چنان حسابِ فهمی را رسید که دیگر جرأت چنـین کـاري    عرفات العاشقین
است و  کلّیات وحشیجو گفته بود و یک مثنوي در نکرد. البتهّ وحشی هم خیلی فهمی را ه

در آن به طورِ رکیکیِ فهمی را هجو گفته است. تقی کاشانی دربارة دعـوايِ ایـن دو نوشـته    
  :2است
در اواخرِ حال، میانِ او و جمعی از شاعرانِ اینجا چنان کـه رسـم باشـد کـار بـه هجـو       «

کـه میـانِ مشـارالیه و مولانـا فهمـی و      هايِ رکیک کردند و اهاجی  و یکدگر را هجو انجامید
  ».دیگران واقع شده، مشهور است

خطّـی   نسـخۀ ( تقی اوحدي نوشته است که بینِ وحشی و محتشم مقابلـه و منـاظره شـد   
ظاهراً این مناظره در همانِ دورانِ اقامت وحشی در کاشان بوده  .ب)785 العاشقین، ورقعرفات

 ّا مؤلفهـايِ قـرنِ    ري از این ماجرا نشده است. البتّـه در تـذکره  ذک الاشعار صۀخلااست. ام
  دوازدهم مقابلۀ هر دو ذکر شده است.

  مشخصّ کردن این امر مشکل است که وحشی تا چه زمانی در کاشـان بـوده اسـت، امـا    
  

به کاشان رفت. به   ه958توان گفت که مدت زیادي آنجا سکونت داشته است. گویا او در  می
  ، همـین حـاکم را  میخانـه ی حاکمِ آن وقت، میرزامحمد بود. ممکن است کـه  قولِ تقی کاشان

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).40: حواشی 1926ـ همان؛ همچنین: (عبدالنبی، تصحیح 1
 ذیلِ حالات وحشی. ـ2
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، هنگامِ ورود وحشـی بـه کاشـان، حـاکمِ     میخانهمحمد سلطان نوشته است. چون بنا به گفتۀ 
در دورة ده سالۀ اقامـت وحشـی در کاشـان،     مآثرِ رحیمیوقت کاشان هم او بود. به تصریحِ 

صرفی ساوجی از کاشان  .)690: 3م، ج1925نهاوندي، ( بود با او دیدار کرده xvصرفی ساوجی
     تی با امُرايِ کاشان، در ارتبـاط بـوده اسـت و نزدیـکبـا    ه991به هندوستان آمده بود و مد

xviدر گجرات xviخانخانان i ،دیدار کرده بود. اگر خروجِ او از کاشان و دیدارِ او با خانخانان 
کاشان را ترك کرده بود. از آنجـایی کـه     ه985فرض شود، پس صرفی سالِ   ه905این دوره 

بـوده اسـت، امـا بـه راحتـی        ه975صرفی ساوجی، ده سال سکونت داشته اسـت، ورود او  
توان پذیرفت که وحشـی در همـین سـال سـکونت داشـته باشـد. چـون هنگـامِ آمـدنِ           نمی

xviظهوري i i  نهاونـدي،  (آیـد:   همین بـر مـی  مآثر رحیمی به یزد، وحشی در یزد بود. از گفتۀ
  )394: 3م، ج1925
الزمّـان   ظهوري به دارالعباد یزد افتاد و در خدمت میرمیران به سر برد. با وجود ... حسان«

  ».مصاحبت و مناومت یافت 1مولانا وحشی بافقی در آن سلسلۀ رفیعه؟
زیسته است. از چند قرینـه هـم معلـوم     یزد می تا مدت مدیدي در  ه980ظهوري پیش از 

  ه975ـ پنج سال نبوده است. پس ورود او حدود  ه این دورة سکونت، کمتر از چهاراست ک
 است. الغرض، پس از این سال، وحشی فوراً کاشان را ترك کرد. بنابراین ملاقات وحشـی و 

(نهاونـدي،   آیـد:  ایـن بـر نمـی    مآثرِ رحیمیصرفی ساوجی خیلی کم بوده است، اما از نوشتۀ 
  )698: 3م، ج1925
»ده سال با شعرايِ کاشان مثلِ: حاتم، فهمی، رضایی شجاع شاعري باکرد و مولانـا  مد ت

  ». وحشی بافقی و غیرتی شیرازي در آن زمان در آنجا بودند
تـوان   تواند باشد. از این عبارت، فقط مـی  دورة ده ساله نمی» در آن زمان«قطعاً منظور از 

حث طولانی این است که وحشی تقریباً پانزده زمانِ ورود صرفی را متوجه شد. خلاصۀ این ب
زیسته است. یعنی از سـنِ بیسـت    در کاشان می  ه975تا ابتدايِ   ه959ـ شانزده سال یعنی از 

و شش سالگی. در این دوره، شعرِ او بـه پختگـی رسـید و در غـزل صـاحب       سالگی تا سی 
هـايِ   ن که در همـۀ قالـب  سبک شد. در مثنوي که گويِ سبقت را از همگان ربود. خلاصه ای

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 این واژه را مترجم نتوانست بخواند. (یادداشت مترجم)ـ 1
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xiناظرِ و منظورِشعري شهرتی پیدا کرد. مثنويِ  x   ِاو در همین دوره تألیف شده است. به قول
در این دوره نوشته شـده اسـت، امـا پـذیرفتنِ ایـن       فرهاد و شیرین، مثنويِ الاشعار صۀخلا

  حرف، جايِ تأمل دارد.

   ه991-975سکونت در یزد 
یزد به چند دلیل حائزِ اهمیت است و یک دلیل این است  در زندگیِ وحشی، سکونت در

اند که وحشـی از   اي نوشته اند و حتّی عده که همۀ مؤلفّین سکونت وحشی در یزد را پذیرفته
بچگی در یزد سکونت داشته است. البتهّ این حرف، درست نیسـت. وحشـی مـدتی پـس از     

ود خر، یزد را محلِ زنـدگیِ دائمـیِ خ ـ  سکونت در کاشان، به وطنِ خود یزد برگشت و در آ
میران آشنا شد و چنان با این سید ارتباط پیدا کرد که به قولِ رشید قرار دارد. در یزد، او با میر

  )122: 1306(مقدمه رشیدیاسمی، یاسمی: 
کـرد   وجود این سید متنعمِ کریم برايِ وحشی گنج بود در ویرانۀ یزد عقلِ او حکم نمـی «

  ».دوح را گذردکه چنین مم
  توان گفت که وحشی در جستجويِ ممدوح، به جايِ دیگر نرفته باشـد،  طورِ قطع نمی به 

میران چنان رابطۀ عمیقی داشت که سرپرستیِ میـر، او  ر این امر شکی نیست که او با میراما د
را از غمِ روزگار آسوده خاطر ساخته بود. نتیجۀ چنین سرپرسـتی بـود کـه نـیمِ بیشـتري از      

االله ـ  میران و پسـرش ـ شـاه خلیـل    یک چهارمِ شعرهایش، در مدحِ میر شعرهايِ مدحیِ او و
  :1نوشته است الاشعار صۀخلااست. 

االله ولـی   روي به دارالعبادة یزد کرد و به شرف مـداحیِ خانـدانِ شـاه نورالـدین نعمـت     «
  رد. در مدحی مرتضايِ ممالـکاسـلام و مقتـدايِ   مشرّف گشته چندین سال در آنجا به سر ب

  ».الدین میرمیران ... قصائد غرّا گفت اهلِ عرفان امیر غیاث
  کاملاًً آشکار است کـه او بـه بسـیاري از افـراد     عرفات العاشقیناز این نوشته و از گفتۀ 

کـه تعـداد بسـیاري از آنهـا در     ب) 789خطّـی، ورق   (نسخۀ وابسته بود xxاللّهی خاندانِ نعمت 
  کردند. ظاهراً وحشی در گشـت و گـذار بـه ایـن شـهرها،      هان زندگی می، تفت و ما2کرمان

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ذیلِ حالات وحشی. ـ1
و در تفت دفن شد. وزیرِ اعظمِ شاه اسـماعیل  الدین عبدالباقی در یزد به دنیا آمد پدربزرگ پدريِ میرمیران، امیر نظامـ 2

سـید   -) شـاه طهماسـب پسـرِ ويِ    176-175هـاي:  خطیّ هفـت اقلـیم، ورق  بود. در جنگ چالدران شهید شد. (نسخۀ 
 )176خانش خانم درآورد. وي در همدان فوت کرد. (همان:  -را به عقد خواهرش  -االله ثانیالدین نعمت نعیم
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اش  اللّهی او را جذب کرده است، اما در دیوانِ چاپیِ او، اشعارِ مداحانه محبت خاندانِ نعمت
است. معلـوم نیسـت بـه چـه دلیـل،       - االلهشاه خلیل - فقط دربارة میرمیران و فرزند سومِ او

 بر سه برادرش ترجیح داده است. رشید یاسمی با جزئیات بیشتري االلهوحشی چرا شاه خلیل
نوشته است که وحشی در یزد، زندگی درویشـانه داشـته اسـت. مـثلاً جـایی نوشـته اسـت:        

  )13: 1306(رشیدیاسمی، 
ها در یکـی از محـلاتّ    تر به حالِ خویش اختیار نمود و سال در یزد گنجِ عزلتی مناسب«

الحقیقت در زندانِ اسکندر محبس دیگـر بـرايِ    ا محبوس ساخت و فیآرام دارالعباده خود ر
  ».خود اختیار نمود

  :1در جايِ دیگر آورده است
برد باقیِ اوقات را در زندانِ خود صرف  جز ایامی که احتیاج او را به حضورِ ممدوح می«
شـور و   کرد. این حصاري بود که حتّی الامکـان حالـت مجـذوبیت و اسـرارِ عاشـقانه و      می

  ». داشت سرگشتگی او را مخفی می
  )13: 1306(رشیدیاسمی، یاسمی: به قول رشید

  ».داد وحشی این انزوايِ ممتد را برايِ ندیدنِ رويِ نا اهلان ادامه می«
  نسـبت انـدازد   چهرة خود را کسی در دامِ صـد بـی  

  

 رود با یک جهـان نـا اهـل طـرحِ صـحبت انـدازد      
 

  کرد:  پرهیز می اخت و از معاشرت نامناسبانس کسی و تنهایی می با غم و بی
ــم ــدم و هـ ــک همـ ــدارم یـ ــس نـ   نفـ

  

ــی ــدارم  مـ ــس نـ ــیچ کـ ــرم و هـ   میـ
  

  

  گیري را اظهار داشته است:  چند جا این میلِ گوشه 2ناظر و منظوردر 
ــار     ــی ی ــا کس ــی ب ــال باش ــد س ــر ص   اگ

  

ــار  ــرِ کــ ــی در آخــ ــیمانی کشــ   پشــ
  

نشـین خوانـده    را عـارفی خلـوت  الغرض، رشید یاسمی با توجه به شعرهايِ وحشـی او  
اما حقیقت بعینه این نیست. ممکن است وحشی به انزوا مایل بـوده باشـد همـان کـه      است.

  اش به آن اشاره کرده است: مصراع: وحشی و برادرش که خلوت کردند.  غضنفر در رباعی
  او یزاري درنشینی با امُرا، نوعی ب امکان هم دارد که از کثرت نااهلان، پیشرفت زیاد و هم

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 همان. ـ1
 .24ص  حاشیه، ـ2
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مشخصّ است، اما وحشی را عارف  ناظر و منظوربه وجود آورده باشد. حالتی که در مثنويِ 
هایش ـ ثابت کردن، فقط تخیلی شـاعرانه اسـت. بـه      باالله و صوفیِ با خدا ـ با توجه به غزل  

 نشینیِ خود را اظهـار کـرده   این احساسِ گوشه ناظر و منظورعلاوه، چون وحشی در مثنويِ 
است، اشتباه است که این انزوايِ او را مربوط به دورانِ سکونتش در یزد بدانیم. احتمال زیاد 

  . 1دارد که هنگامِ نوشتن و تکمیلِ این مثنوي، در کاشان بوده باشد
  : 2به قولِ رشید یاسمی، در دورة وحشی، یزد از اهمیت سیاسیِ چندانی برخوردار نبود

 پنهان بود هیچ واقعه که به گوشِ مـورخینِ عصـر رسـیده،    در زاویۀ محقرّي که وحشی«
محمد صفوي. میدانِ هیچ واقعـۀ بزرگـی   اتفّاق نیفتاد ... شهرِ یزد در عهد طهماسب و سلطان

  ».هايِ خود روشن نماید، نگشت پرتوِ شعلهاز که حیات شاعرِ ما را 
ا زندگیِ که رشید یاسمی از شود، ام برايِ همین، در شعرِ وحشی، اثرات سیاسی دیده نمی

وحشی به تصویر کشیده است، با همۀ زندگیِ وحشی مطابقت ندارد. چون در همـین دورانِ  
اي نوشت که در آن مدحِ  ـ قصیده ـ حاکمِ یزد اقامت در یزد، او در تعریف مرزامحمد عبداالله

در مدحِ شاه  3این پیش از). 139-138: 1315کرمـانی،   وحشی( وزیرِ اعظمِ وقت هم شامل بود
حاکم بود. از این رو،   ه987طهماسب هم شعرهايِ زیادي نوشته بود. میرزايِ مذکور پیش از 

نشینیِ  رساند که در گوشه در شناختنِ قاتلان بسیار سعی کرد. این امر می 4هنگامِ قتلِ مقصود،
هـا کـاملاً   مفروضه وحشی، عنصرِ صداقت کم است. چند واقعۀ دیگري هم هسـتند کـه از آن  

  شود که زندگیِ درویشی فقط یک تخیل است که با حقیقت فاصله دارد. معلوم می
بود که   ه976در دورانِ سکونت در یزد وحشی، مشغلۀ پیشینِ خود را دنبال کرد. پس از 

، الاشـعار  صـۀ خـلا بـه تصـریحِ    .)394: 2م، ج1925نهاونـدي،  ( وحشی با ظهوري مناظره کرد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 در پایانِ مقاله. کلّیات: بحث ذیلِ  به اتمام رسید. نگ  ه966این در  ـ1
ـ یزد به لحاظ سیاسی، چه اهمیت داشته یا نه. اما یزد بخشی از طبیعت فیاض را دربر داشت که شاید فقط چند شـهرِ  2

رو، مؤلّـف هفـت اقلـیم ده    ممتازتر بود. از این مند شده بود و در بینِ شهرهايِ عراقِ عجم، از همه ایران از این حیث بهره
  ست بغایت و نظافت ... . سال پس از وفات وحشی نوشته است: شهري

  بهشت ار هست گویی خود همین است          چه فیض است آن که در آن بر زمین است
هـاي  طّـی هفـت اقلـیم: ورق   خ شان و باغات، این خطهّ را جنّت ارضی ساخته بود. (نسخۀ هايِ عالی خصوصاً کثرت عمارت

167-168( 
 فوت کرد. مرزامحمد سلطان حاکمِ دورة محمد خدا بنده بود.  ه984شاه در  ـ3
 ».مرزا عبداالله که درین ولا حاکمِ آن ولایت بود الخ«ذیلِ حالات یزد:  ـ4
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ن ایام وحشی در یزد بود. پس بعید نیست که بـا  آ. در 1حاتم به یزد رفتملاّ  ه985تقریباً در 
اي از نکـوهشِ وحشـی    اي شده باشد. چون فهمی همراه او بود کسی که لحظـه  او هم مقابله

مقصد اینجا رسـیده بـود. چـون وحشـی در کاشـان، جـزوِ         ه987گذاشت. پیش از  فرو نمی
او دوباره در اینجا بازارِ شـعر و شـاعري گـرم شـده      همراهانِ او بود. ممکن است که همراه

  xxiطـورِ کتبـی بـا عرفـی     آید که وحشی چندین بـار بـه    باشد. از توضیحِ تقی اوحدي بر می
می به هندوستان چند بار ه خصوص پنج سالِ پیش از آمدنِ دومناظره و مباحثه کرده است. ب

بـه    ه993چـون عرفـی در   ) 503-502العاشـقین، ورق   خطّـی عرفـات    نسخۀ( مناظره شده بود
هـايِ   دانست. با توجه به تاریخ  ه988ها را باید  هندوستان آمده است، سالِ تقریبیِ این مناظره

  زیر حضورِ وحشی در یزد، مسلّم است: 
  . هنگامِ ورود ظهوري به یزد. ه975پس از  -
  . دورانِ حکومت میرزا عبداالله اعتمادالدوله. ه987در  -
 . 2عرفی . هنگام مناظره با ه 988در  -
ام او بـرايِ خـان قلـی مرثیـه و       ه990در  - . هنگامی تعمیرِ عمارت میرمیران. در همان ایـ

 .)23: حاشیه 1306مقدمه رشید یاسمی، ( قطعۀ تاریخی سرود
 .3هنگامِ وفات  ه991در  -

 اي کـه بـه   محلّـه  .)13همـان: حاشـیه  ( وحشی در نزدیکیِ شاهزاده فاضل اقامت داشـت 
xxiگاه شاهزاده فاضل مناسبت زیارت i -  ـلام   برادرِ امام رضا علیـهبـه شـاهزاده فاضـل     -الس

محلّـۀ   -وحشی در محلۀّ مجـاورِ آن   عرفات العاشقینو  میخانهمعروف شده بود. به تصریحِ 
   ترتیـب  العاشـقین: بـه    خطّـی عرفـات    نسـخۀ ( سر برج که نزدیک حصار قلعه بود، مدفون شـد 

شود که در همانِ نزدیکی محلِ اقامت وحشـی   پس این حدس تأیید می .)789؛ 154هاي ورق
  بوده است. 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر آنجـا، بـه شـعر و شـاعري     ـ ذیلِ حالات حاتم، هنگامِ به تخت نشستنِ سلطان محمد او به یزد رفت و تا یـک سـال د  1

 مشغول بود.
 «. ه990گاه  تاریخِ ساخت غسل«، حاشیۀ 21، صفرهاد و شیرینمقدمۀ  ـ2
 القول هستند که وفات او در یزد بوده است. همه متفّق  ـ3
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  برخی از سفرهايِ کوتاه مدت
پس از ترك وطنش، وحشی مدت زیادي در کاشان و یزد زندگی کـرده بـود.   الف) بافق: 

جـود نـدارد کـه وحشـی در آن     اي و در همینِ ایام، دوباره گذرش به بافق افتاد. اگرچه قرینه
وقت کجا بوده است. بیشتر قرین به قیاس است که در یزد اقامت داشته و از وطنش به بافق 
رفته هفت ماه اقامت کرده بود، اما چندان اعتنایی به او نشد و وحشی از آنجا بیرون آمد. در 

  : 1اي چنین گفته است قطعه
ــاب  ــی جنـــ ــابِ معلّـــ ــا آفتـــ   آیـــ

ــامِ   ــارِ انعــ ــامِ بــــافق در اظهــ   حکّــ
ــاه    ــت مـ ــدم هفـ ــاور شـ   در آن ده مجـ
  جـــــواب ســـــلامم ندادنـــــد بـــــاز

  

  ات آســمان پایــه جوســت   کــه از ســایه 
  ام در گلوســت  ســخن بــر لــب و گریــه    

ــت    ــه دوس ــمن ن ــه دش ــالم، ن ــید ح   نپرس
ــت  ــلاق دادن پراوســ ــه اطــ   از آن رو کــ

  

  

سـنگیِ  اي در یزد بوده است. به قولِ رشید یاسـمی بـه فاصـلۀ ده فر    مکانِ ویژهب) تفت: 
هفـت اقلـیم   امـا امـین احمـد در     .)21: 1306(مقدمه رشید یاسمی، چاپ شهرِ یزد بوده است 

 .)169-168هاي اقلیم: ورقخطّی هفت  (نسخهفاصلۀ یزد و تفت را چهار فرسنگ نوشته است 
      آفرینش، تفت را رعنا و زیبا آفریده بود، میانِ دو کوهسار واقع شـده بـود. بـه دلیـلِ کثـرت

فوقیت داشت. بینِ آن، یک رود جاري بود  2هايِ بهشتی بر گازرگاه هايِ دلکش و باغ رتعما
شـد، رويِ   نویسد که اگر آبِ رودخانه خشک نمـی  شد. مؤلفّ می که هر از گاهی خشک می

گاه خـود برگزیـده بـود.     شد. میرمیران، تفت را اقامت تر از آن پیدا نمی بخش زمین جایی فرح
هايِ زیبـا سـاخته بـود. وحشـی هنگـامِ اقامـت در تفـت، بیشـتر در          ن و باغهايِ عالیشا کاخ

رسد که وحشی در ابتدايِ سکونتش در یزد، او را دیده  نظر می  بود. به گاه میرمیران می اقامت
طولانی سروده است عمارات و غیره، میرمیران ترکیب باشد. وحشی در تعریف ۀ نسخ( ( .بند

اي با آب و تابِ زیاد، به ذکرِ تفت پرداخته اسـت کـه    در قصیده .)177اقلیم: ورق خطّی هفت 
  : 3مطلعش این است

  تفـــت رشـــک ریـــاضِ رضـــوان اســـت 
  

ـــران اســـت    ــه درو جـــايِ میرمیـ   کـ
  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .284ـ دیوان چاپ شده، ص1
 اي دلکشی در هرات. ـ منطقه2
  به بعد. 77، صدیوان ـ1
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 :1306مۀ رشـید یاسـمی،   مقد( فرسنگیِ وطنِ وحشی قرار داشت 49به فاصلۀ  س) کرمان:
در این شهر زیاد بود. برايِ همین امکـان دارد  گویا امکانات تحصیلِ علم و غیره  .)22حاشیه 

که در اوائلِ عمر، وحشی از وطنش به یزد یا کرمان هم رفته باشـد. اینجـا افـراد بسـیاري از     
االله ولی مقیم بودند. امکان دارد که وحشی برايِ پذیرفتنِ سرپرسـتیِ کسـی بـه     خاندانِ نعمت

حاکمانِ آنجا، این امري تقریبـاً مسـلّم    کرمان رفته باشد. چون از روابط خصوصیِ وحشی با
است که وحشی حتماً آنجا رفته است. مدحِ سه حاکمِ کرمان، در شـعرهايِ وحشـی وجـود    

  دارد.
و در  1بند سـرود  اي در قالبِ ترکیب ـ هنگامِ قتلِ او، وحشی مرثیه ) قاسم بیگ قاسمی1(

تقـی   .)23حاشـیه   :1306یاسمی، مۀ رشید مقد( ـ ولی سلطان هم دعا کرد آن برايِ جانشینِ او
 اوحدي نوشته است که ولی سلطان فقط مربی او نبود، بلکـه از او هـم اسـتفاده کـرده بـود     

شاید قاسم بیگ شعر و شاعري را از وحشی فـرا   .ب)789العاشقین: ورق   خطّی عرفات نسخۀ(
توان گفت که هـر   میگرفته بود. ظاهراً وحشی و قاسمی با هم در ارتباط بودند، اما به یقین ن

  .2اند دو چقدر فاصلۀ سنّی داشته
چاپ شـده   کلّیات وحشیاي در مدحِ او در  ـ قصیده ) ولی سلطان حاکم کرمان افشار2(
کـه   . در این قصیدة غرّا، نامِ بکتاش بیگ ـ پسرِ حاکم ـ هم آمـده اسـت. خلاصـه ایـن      3است

  وحشی رابطۀ عمیق با این حاکم داشت.
  ان) او حاکمِ کرمان و پسرِ ولی سلطان بود. وحشی چندین شـعر در ) بکتاش بیگ (خ3(

 مدحِ او سروده است. دلیلِ ارتباط خاصِ وحشی با او این بـود کـه بکتـاش بیـگ در پایـانِ     
خواست خلاف  . بکتاش می4زندگی به یزد آمده بود و با نوة پسريِ میرمیران ازدواج کرده بود

  دلیل در زمانِ شاه عباس به قتل رسید. شاهانِ صفوي، شورش کند و به همین

  . قصبۀ ماهـان بسـیار مشـهور اسـت. وطـنِ      5یکی از هجده بلوك کرمان است د) ماهان:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الف به بعد. 192پور)، ورق  ۀ بانکیوحشی (نسخ کلّیاتـ همچنین: 1
 وحشی مداحِ سه حاکم ـ پشت سرِ هم ـ بوده است که اولی، شاگرد او بوده است. ـ2
  .127ص  ـ3
 .10و  9، ص دیوانمقدمۀ  ـ4
 است. یادداشت مترجم) نوشته» دانشگنج «. (دکتر نذیراحمد 438، ص گنجِ الهیـ 5
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 انه بناخ جا خانقاه و ریاضت جا بود و همین   االله همین سید نورالدین حسینی مشهور به نعمت
xxiشاه بهمنیوفات احمد نهاد و هنگامِ i i ی درست کـرد. وحشـی در   در ماهان مقبرة عالیشان

بندي سروده است که آرزويِ رفتن به ماهان بیان شـده اسـت. ایـن دو     مدحِ میرمیران ترکیب
  :1بیت را ملاحظه کنید

  شــــاهانِ طــــواف شــــاه ماهــــان    
ــتن   ــتعد رفــ ــده مســ ــی شــ   وحشــ

  

ــی ــی   ب ــاه ب ــه م ــاه ک ــت   ش ــم و کاس   ک
ــت نعلــــین و دیــــده   اش مهیــــا اســ

  

  

خواست مزارِ او را زیارت کنـد. بـه    ولی است. وحشی می االله منظور از شاه ماهان، نعمت
علاوه، افراد زیادي از این خاندان در آنجا مقیم بودند. شاید قصد ملاقات با آنها را هم داشته 

رود که او به آرزویش رسیده باشد و این سفر را یاد همانِ  است. به هر حال، بیشتر گمان می
  دورة اقامت یزد، تصور کرد.

ظاهراً سندي نیست که فهمیده شود که وحشی به اصفهان رفتـه باشـد، امـا     اصفهان:ي) 
زیرا در همـین   ؛ـ یزد از اصفهان عبور کرده باشد امکان دارد که هنگامِ رفت و آمد به کاشان

ـ سکونت داشـت. ایـن شُـبه     2الدین محمد میرمیران ـ غیاث ایام، [در اصفهان] بزرگی به نامِ
کنیم وحشی به نامِ میرمیـران سـروده    دا شود که نکند تمامِ شعرهایی را که فکر میتواند پی می

شود که وحشـی   است، به میراصفهانی تعلّق داشته باشد؟ اما از قرائنِ زیر، کاملاً مشخصّ می
تمامِ شعرهایش را خطاب به میرمیرانِ یزدي سروده بود و این شعرها ارتبـاطی بـا میرمیـرانِ    

  . اصفهانی ندارد
 جا، نامِ یزد آمده است. مـثلاً عنـوانِ   اي است که در آن چند در مدحِ میرمیران، قصیده -1

از همین  و یک بیت دیگر 3».لدین محمد حکمرانِ یزدا در مدحِ غیاث«قصیدة اول این است: 
  :قصیده

  حبذا ایـن خطـۀ یـزد اسـت یـا دارالامـان      
  

  یــا گلســتانِ ارم یــا روضــۀ دارالقــرار    
  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .153، ص دیوانـ 1
الدین محمد است که از اعظمِ سادات حسینیۀ اصـفهان   دین محمد مشهور به میرمیران، برادرِ شاهی تقیال میر غیاث« ـ2

(عـالم آرايِ  ». ) منصبِ وزارت داشته ه984بود ... بالاخره به عالی رتبه صدارت سربلندي یافته و در وفات شاه طهماسب (
 )158: 1عباسی، ج

 .57ش: 1315وحشی کرمانی،  ـ3
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  :1ت از قصیدة مدحیه دیگردو بی
ــت   ــرّم تُسـ ــه رويِ خـ ــران کـ ــر میـ   میـ
ــف   گـــــر بـــــه دارالعبـــــادة تکلیـــ

  

ــرار  ــۀ ابـــ ــرار و قبلـــ ــد احـــ   عیـــ
ــه    ــل از آن کـ ــدتی قبـ ــابمـ ــازیـ   م بـ

  

  

  : 2اي دو بیت از قصیده
ــاث  ــی غی ــه     یعن ــه یافت ــد ک ــن محم   دی

  جایی رسیده کـار کـه در خـاك پـاك یـزد     
  

  نظـــم دو کـــون از لقـــبِ نـــامِ او قـــرار 
ـ  حد    را کـه کنـد زور بـر غبـار     ادنیسـت ب

  
  

کـرد   شود. اینجا میرمیران یزدي زندگی مـی  یاد می در شعرهايِ مدحی، از تفت بسیار -2
  که با اصفهانی میر هیچ ارتباطی نداشت.

  کرد. در قصائد مدحی، نامِ ماهان آمده است. اینجا جد بزرگ میر یزدي زندگی می -3
  االله هم آمده است که فرزند سومِ میر یزدي بود. شاه خلیلهمراه میرمیران، نامِ  -4
. 3توان به مقامِ والايِ او پی برد جایگاه میرمیران یزدي از شاه کمتر نبود. از قصائد، می -5

  میرِ اصفهانی، این شأن و عزتّ را نداشت.
نهـا  هـايِ میرمیـران پرداختـه اسـت. از تـاریخِ آ      وحشی در شعرهایش به ذکرِ عمارت -6
  آید که میرمیران یزدي، به عمارت بسیار علاقه داشته است. برمی
  گویند که وحشی، با میر یزدي در ارتباط بوده است. القول می ها متفّق تمام تذکره -7

شود که وحشی به قزوین و عـراق هـم رفتـه     از چند قرینه معلوم می ف) قزوین و عراق:
  بود. مثلاً: 

 : 4اي ) در قطعه1(
  در دیارِ عـراق، آمـدش بـه دسـت    چیزي که 

  

  آورد و در دیــارِ جــرون، در زمــان فروخــت
  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .71-73ش: 1315حشی کرمانی، وـ 1
  .104-106ش: 1315وحشی کرمانی، ـ 2
  گوید:                                                                                                                    مثلاً میـ 3

  وزجبینِ ظاهرش، سیمايِ شاهی، آشکار  در طلسمِ باطنِ او گنـجِ درویشی، نهـان
  شاه آن است که بر ملک دلی، باشد شاه  نیست که ملکی به سپاهی گیرد شاه آن

در تکمیلِ اسبابِ سعادات و رعایت تکلفّات، از قسمِ خـورش و  ) «177خطیّ: ورق  آمده است: (نسخۀ هفت اقلیممثلاً در 
 .   21، صینفرهاد و شیر؛ نیز: مقدمۀ »المثال است پوشش و احداث باغات و ساختنِ عمارات ... عدیم

 .288دیوان، ص  ـ4
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xxi، هنگامِ ورود مظهري کشمیريمآثرِ رحیمی) به گفتۀ 2( v    به قزوین، مولانا محتشـم و
شود که  از همین گفته معلوم می .)723: 3م، ج1925نهاوندي، ( مولانا وحشی هر دو آنجا بودند
 خلف شاه طهماسب ـ به قزوین رفته بود. ـ  xxvمظهري در زمانِ سلطان محمد

دانسـت،    ه985بنابراین اگر رفتنِ وحشی به قزوین مسلّم باشد، این واقعه را باید پس از 
اما تعجب در این است که هیچ شعري در مدحِ سلطان محمد نگفته است. بلکه، بـرعکس از  

هايِ زیادي در مدحِ  و قصیده شود شعرهایش ارتباط خصوصیِ او با شاه طهماسب معلوم می
بنـد نوشـت کـه نهایـت      اي در قالـبِ ترکیـب   او وجود دارد. در وفات شاه طهماسب، مرثیـه 

عـلاوه،  . ب2اي تاریخِ وفات او درج شده اسـت  . در قطعه1خود را اظهار کرده است ارادتمنديِ
قامـت ایـن شـاه     مدحی گفته است که کاملاً به هم چند بیت، چنانناظر و منظور  در مثنويِ

نشیند. برايِ همین، گمانِ غالب آن است که این مثنوي به نامِ شاه نوشته شده باشد. برخی  می
  از ابیات آن: 

  : 3در سببِ نظمِ کتاب و شروع به حکایت
  چـــون ایـــن گـــنجِ هنـــر ترتیـــب دادم 
ــمی  ــده اســ ــدة زیبنــ ــدم جوینــ   شــ
  بـــه نـــامِ نامـــداري شـــد گهـــر ســـنج
ــت  ــمان تخـ ــیاه و آسـ ــم سـ ــه انجـ   شـ
ــر  ــتانِ پیمبــــ ــالی از گلســــ   نهــــ

ــام      ــد گ ــی نه ــگ دارای ــر او رن ــون ب   چ
ــگ   ــرد آهن ــون ک ــروي چ ــت خس ــه تخ   ب

  

  ز هـــر جـــوهر درو درجـــی نهـــادم     
ــمی     ــازم، طلس ــنج را س ــی گ ــه حفظ   ک

  ســت بــر گــنجکـه تــیغش ملــک را مـاري  
ــوان  ــداري و ج ــر و جهان ــان گی ــت جه   بخ

ــدر   ــاغِ حیــ ــتانِ بــ ــی از بوســ   گُلــ
ــام   ــش عـ ــس بخشـ ــینِ اطلـ   شـــود آیـ

  ونِ عــدالت، زد چنــان چنــگ  بــه قــان 
  

  

توان ایـن   اما نمی ،با این که میرمیران یزدي در بینِ ممدوحانِ وحشی، از همه ممتاز است
  :4شعر را به او منسوب کرد. چون روشِ کُلّیِ مدحِ او به این صورت است

  تاجِ فـرقِ سـروري، سـر نامـۀ فـرد شـکوه      
  الدین محمد آنکه هسـت  ماه ملک آرا، غیاث

ــار   ــرورِ وق ــۀ غ ــی مای ــت بزرگ ــاتمِ دس   خ
  بــر مــراد خــاطرِ او چــرخ و انجــم را مــدار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  به بعد. آغاز به این صورت است:  92پور)، ورق  (بانکی کلیات وحشی ـ1

 مشعلِ خورشید را گردون چرا پر کاه کرد       ، گردون به فرقِ ماه کرد از چه رو، خاك سیه
 به بعد.  171همان، ورق  ـ2
 .427، ص دیوان ـ3
 .58-57، ص دیوان ـ4
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  هنـر  رش بخشـندة آمـالِ هـر صـاحب    ظاه
ــرم  ــزبین و ن ــوش و تی ــرم  تیزه ــو و ن   رو م

  

  بـــاطنش داننـــدة امیـــد هـــر امیـــدوار
  وار دان و راه عنـان و راه  نشان و خوش خوش

  

* * *  
  میرمیران سـبب امـن و امـان جـانِ جهـان     

  ه فرمــان بــرِ تــو فرمــان دهاي جهــانی همــ
ــري  ــد دگ ــده و نبین ــو ندی ــر از ت ــل غی   عق

  اسـت الحـق   ذات پاکت، بري از شُـبه گرانـی  
  

ــه  ــف لا ال ــدقِ لط ــا ص ــیضِ ازل ب ــرِ ف   مظه
  وي تو حاجت ده، غیر از تو همه حاجت خواه
ــري از اشــباه  د عــاري از امثــلِ و بــو گــر ب  
  1وهم ترسم که به صد دغدغـه افتـد ناگـاه   

  

  

انـد، کـاملاً    تی چون اورنگ دارایی و تخـت خسـروي کـه در اشـعارِ مثنـوي آمـده      عبارا
رسانند که وصف خسروي است. از آنجایی که در آن زمان، شاه طهماسب تخت ایران را  می

علاوه، چـون  است. ب  در دست داشت، این شعر را به او نسبت دادن، به قرینِ صحت نزدیک
ست، زمانی که وحشی در کاشان بود و با میرمیران ارتبـاطی  سروده شده ا  ه966این نظم در 

  شود.  بود، از دومی، ارتباطی با این مثنوي ثابت نمی پیدا نکرده
چند مثنوي دیگر هم به شاه مذکور تعلّق دارد. علاوه بر سه مثنـويِ مشـهور و معـروف،    

و شاه طهماسـب تعلّـق    پور است چند مثنوي دارد که به میرمیران که در نسخۀ بانکی کُلیاتی
دارد، اما ریو به جايِ طهماسب، فقط نامِ میرمیران را نوشته است. ابتدايِ این بخش، بـا ایـن   

  ) 663: 2، ج1879(ریو، شود:  بیت شروع می
ــو   ــت تــ ــابِ دولــ ــر در رکــ   اي ظفــ

  

ــت ــو  تهنیـ ــرت تـ ــتح و نصـ ــوانِ فـ   خـ
  

  

، 2پـور اسـت   یگري که در بانکید دیوانِآید. در  ظاهراً که در تعریف همان شاه صادق می
نویس صراحتاً نامِ طهماسب و غیره را نوشته  بخشی از آن چندین مثنوي دارد. اینجا، فهرست

ها، علاوه بر این دو ممدوح، چند شـخصِ   است. از این، کاملاً آشکار است که در این مثنوي
  دیگر هم ذکر شده است. 

 وین پایتخت بود. پس قیاس بـر ایـن   سالۀ شاه طهماسب، همین قز 54در دورة حکومت
ور که ذکر شد، ارتباط وحشـی  ط  است که وحشی حتماً به دربارِ پادشاه رفته است. اما همان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .76-75ایضاً، ص ـ 1
 به بعد.  178جلد دوم، ص ـ 2
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در  1با سلطان خدا بنده ثابت نشد. البتهّ این قدر معلوم شد که وحشی با شاه اسـماعیل ثـانی  
او  کلیـات ود کـه هنـوز هـم در    اي سروده ب نشینیِ او قطعۀ مدحیۀ ارتباط بود که هنگامِ تخت

  است.
هـايِ معاصـر خـاموش     دربارة سفر و اقامت وحشی به هندوستان، تذکرهك) هندوستان: 

. البتّـه در  2هستند. اسماعیل حمیدالملک صراحتاً سفرِ وحشی به هندوستان را رد کرده اسـت 
آمده  کرة خوشگوتذدو تذکره به طورِ واضح دربارة سفرِ وحشی به هندوستان آمده است. در 

 صـۀ خلا، وحشی به سند آمد و در تأیید حرف خود، گفتۀ xxviکه در آغازِ عهد اکبري 3است
که این هم آمده است که وحشی مدتی در سند اقامت داشته اسـت و   4را آورده است الکلام

 دست، از پرداختن به جزئیاترْبا حاکمِ وقت در ارتباط بود. پس از آن به وطنش برگشت. س
  : 5این قضیه، قاصریم. البتهّ چند بیتی در این زمینه وجود دارد

  هندويِ تـو گهـی کـه بـرون آیـد از جهـاز      
  اي کـه از پـیِ وجـه معـاشِ خـویش      آگه نـه 

  چیزي که در دیارِ عراق، آمـدش بـه دسـت   
  

  از بهرِ عشـرِ حاصـلِ هندوسـتان فروخـت    
  خانمـان فروخـت   هر چیز داشت وحشیِ بی

  ن، در زمــانِ فروخــتآورد و در دیــارِ جــرو
  

  

اهـلِ  » هنـدو «المثل بیان شده اسـت. معنـیِ    طورِ ضرب  در بیت اول، ثروت هندوستان به
 هندوستان نیست، بلکه به معنیِ غلام است. در شعرِ دوم و سوم به ذکرِ پریشان حالیِ خـود، 

قـرنِ دهـم   اش این طـور شـده بـود کـه در      حالی رسیده تباه 6پرداخته است. ظاهراً به جرون
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به بعد.  171، ورق کلّیات وحشی ـ 1
 .67، ص دیوانمقدمۀ ـ 2
 .41، ص میخانه حواشیِـ 3
 الف.  447ورق ـ 4
 .288دیوان، ص  ـ5
 ندیـوا ) امـا در مقدمـۀ   15: فرهـاد و شـیرین  تعجب است که رشید یاسمی نتوانست این اقامت را قبول کند. (مقدمۀ  ـ6

، »شود مقصود از جردن، بندرِ جرون است که الحال جزیرة هرمز نامیده می«نوشته است: » هرمز«) اسماعیل آن را 6(ص
هرمز در خلیج فارس محاذي بندر عباس که قبل از شاه بزرگ آن را ): «93(ص گنجِ دانشاما اشتباه است. چون به گفتۀ 

بندرِ گومرون را «) آمده است: 95در (ص». نویسند، واقع است ن یا مگران مینامیدند و فرنگیان آن را مکرا بندرِ جزدن می
جردن ولایتی بود نزدیک بندرِ هرمزاذ، بناهايِ اردشیرِ بابکان، «) آمده است: 155در (ص». اند موسوم به بندر عباس نموده

شود که شاه عباس  ) معلوم می689(ص یعالم آرايِ عباسنیز از ». در اصل گرون بوده معربّ شده. اکنون جرونیات گویند
به تصرفّ شاه عباسِ   ه1021گرون که فرنگیه پرتگیز بر ساحلِ دریا آباد کرده بودند و بعد آنکه «نامِ آن را تغییر داده بود: 

ند. به عقیدة دا را یکی نمی» گرون«و » جرون«اما پروفسور محمد شفیع، ظاهراً ». اول درآمد، به بندرِ عباسی موسوم شده
همین طور پروفسور شـفیع دربـارة   ». اي است در دریا قریب به ساحلِ فارس جزیره«گویند:  می» هرمز نو«را » جرون«او 
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کردند، چون بـه   آمدند از این جزیره و بندرگاه سفر می هجري، مسافرانی که به هندوستان می
همـین   الکـلام  صـۀ خـلا سند بسیار نزدیک بود. ممکن است که مآَخذ شعرهايِ خوشـگو و  

  ه985شعرها باشد. اما این طوري، یک قباحتی خواهد بود کـه تـاریخِ ایـن واقعـه، پـس از      
، وحشی در دورة مآثرِ رحیمیطور که در بالا بیان شده است، به روایت   ون همانشود. چ می

محمد خدابنده وارد قزوین شده است. برايِ همین، اگر پذیرفته شود که ورود وحشی به هند 
،  ه987-986تواند باشد که در ایـن صـورت، سـالِ ورود او     بوده است، پس سالِ بعد هم می

ها مطابق با سالِ بیست و سوم یا بیست و  ید. چون این سالآ جور در نمی اوائلِ دولت اکبري
چهارمِ دورة اکبري است. لازم به ذکر است که اکبـر، در ایـن دوره هـیچ ارتبـاطی بـا سـند       

جزوِ قلمروهايِ   ه1000هایش به سند را آغاز کرد و در  لشکرکشی  ه999نداشت. چون او در 
، الکـلام  صـۀ خـلا و  سـفینۀ خوشـگو  ، ذکرِ سند و اکبر در تـذکرة  رواکبر قرار گرفت. از این

  هایی زیادي را پیدا کند.  فهمی تواند غلط  می
در سند اقامت داشته است، باز هم ایـن مسـئلۀ بـزرگ      ه988اگر بپذیریم که وحشی در 

 که ثابت شده اسـت  چطور توانسته بود به یزد برگردد در حالی  ه990پیش خواهد آمد که در 
ود کـه یـا ورود   ش ـ ها در یزد بوده است. از این جزئیات، کاملاً معلوم می که او در این تاریخ

وحشی به هند اساساً نادرست است و اگر هم چنین چیزي باشد، سفرِ او پیش از قزوین بوده 
  توان این امر را ثابت کرد. است. از شعرهايِ بالا هم نمی

  وفات
 در آن وقـت،  الاشـعار  صـۀ خـلا ذراند. به قولِ مؤلّـف  وحشی، پایانِ عمرش را در یزد گ

  گذراند.  و زندگی را به عیش و عشرت می 1جوان بود

  روزي در عالمِ مستی، غزلی نوشت که محتوایش نفرت و بیزاري از دنیـا بـود. برخـی از   
  

  : 2کند. مطلعِ غزل این است این اشعار به نزدیک بودنِ زندگیِ شاعر اشاره می

                                                                                                                                                       
 *گنجِ الهی)؛ 6، شمارة 458(ص میخانه ».موضعی بوده باشد بر کنارِ دریا قریب به هرمزِ قدیم«نویسد:  بندرِ ابراهیمی می

بندرِ عباس است و در آخرِ خلیج و با سواحلِ کرمان، چندان مسافتی نـدارد. تقریبـاً بـه     هرمز مقابلِ«) آمده است: 9(ص
  ».رود فاصلۀ دو فرسخیِ خشکی است. شهرِ هرمز از بهترینِ شهرها به شمار می

 نوشته است. یادداشت مترجم).» گنج دانش«* (دکتر نذیر احمد 
 ذیلِ حالات وحشی.  ـ1
 .253، ص است دیوانتمامِ غزل در  ـ1
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ــی ز قا  ــا اجنبـ ــالمیم  مـ ــار عـ ــدة کـ   عـ
  

ــالمیم  ــازارِ عـ ــه و بـ ــرد کوچـ ــوده گـ   بیهـ
  

  

ـ مشغول شد. شب و  نوشی ـ کثرت می گویند پس از آن، وحشی به روشِ سابقِ خود می
د بـود.  من کرد. در این بین، به نوعی از شراب، بسیار علاقه روز را با شراب و کباب سپري می

حالش به حدي بد شد زد.  و لب به غذا نمیخورد  وز آن را مرتّب میر به طوري که سه شبانه
آورد. مردم حمل بر خمُاري کردنـد، یکـی دو لیـوان،     ور بالا میط که از صبح تا شب، همین 

آب لیمو با یخ به او دادند تا تبِ او کمی پایین آمد، اما بیماري اثرِ خود را کرده بـود. قـوايِ   
اتفّاق افتاد. (تـاریخ بـه     ه991ن حادثه در فکري کاملاً از بین رفت و همان روز فوت کرد. ای

  حروف نوشته شده است). سرپرست او میرحیدر معمایی این قطعۀ تاریخی را فرستاد: 
ــامِ او     ــام ن ــامی ای ــد نظ ــه ش ــی ک   وحش
ــب     ــان لق ــتش در جه ــاظمِ بخ ــد ن   گردی
  ناگـــه ز پـــا فتـــاد  و شـــد از فتـــادنش 

  خواسـت بهـرِ او    گردون به رسمِ تعمیـه مـی  
ــاظمِ ســخنگفتــیم د   ور شــدند ز ســخن، ن

  

  کــش قــدر مثنــوي بــه نظــامی قــدر فتــاد 
  کانــدر فنــونِ نظــم، ســخن را رواج داد    
ــاد    ــعِ اتّح ــخن، رف ــمِ س ــانِ نظ ــویی می   گ
  بــر صــفحۀ زمانــه دو تــاریخ را مــواد     

ــم،  ــلِ نظ ــد اه ــامی«گفتن ــاد» نظ ــا فت   ز پ
  

  

  

  یک تاریخِ دیگر هم به نظم سروده شده است: 
ــويِ ذوقِ دل آ ــی«را در مثنـــ   »وحشـــ

ــد)    ــا مانـ ــاند) (ران درهـ ــا افشـ   (درهـ
ــی   ــلاّ وحشـ ــويِ مـ ــه مثنـ ــیم کـ   گفتـ

  

ــی    ــا وحشـ ــیده امـ ــه نارسـ ــا خاتمـ   بـ
ــی   ــويِ بـ ــیِ مثنـ ــه دوران پـ   اش خاتمـ

ــت)   ــو خواســـ ــاریخ چـــ    ه991(تـــ
  

  

هـا را بـه یـزد     جا، این قطعه الدین حیدر، در آن زمان در کاشان بود و از همانمولانا رفیع
 ّنهایـت   هم در آن زمان، در کاشان بود. بنـابراین، گفتـۀ او بـی    الاشعار صۀخلافرستاد. مؤلف

 شود. خود مؤلفّ معتبر است. سه قطعه هم است که از آنها تاریخِ وفات وحشی مشخصّ می
مزبور هم جداگانه به عربی، سالِ وفات را هم درج کرده است. اما تعجب است که اشـپرنگر  

 .)35: 1854(اشپرنگر، .  ه 992و   ه991اریخِ وفات نوشته است: دو ت الاشعار صۀخلانقلِ از  به
اند، امـا بـا توجـه بـه      ریو و دیگران هم به نقل از اشپرنگر، دو تاریخِ وفات وحشی را نوشته

توضیحات بالا، کاملاً مشخصّ است که نوشتۀ اشپرنگر خالی از اشـتباه نیسـت. بـه تصـریحِ     
(عبـدالنبّی،  عۀ ذیل، سالِ وفـات وحشـی را سـروده اسـت:     در قط» بافقطب سدهملاّ« میخانه

  )154م: 1926تصحیح: 
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ــوي  ــرايِ معنـ ــتان سـ ــی آن دسـ   وحشـ
ــاد  ــی گشـ ــتن وحشـ ــب بسـ ــم لـ   از غـ
  ســالِ تــاریخش چــو جســتم از خــرد    
ــت   ــت و گف ــا! گف ــرايِ دریغ ــر س ــت ب   دس

 

ــبس   ــته ل ــم پیوس ــاموش و به ــته خ   گش
ــب  ــنه لـ ــون گفـــتن تشـ   در پـــیِ افسـ
  در جـــوابِ مـــن گشـــد آهســـته لـــب
ــب   ــته لـ ــی، بسـ ــزارِ معنـ ــل ِ گلـ   بلبـ

  

  

  )789خطّی: ورق  العاشقین این قطعه را نوشته است: (نسخۀ تقی اصفهانی در عرفات
  چو سرمستانه وحشی باده نوشید، از خُـمِ وحـدت  

  

 روان شد، روحِ پـاك او بـه هسـتیِ سـويِ علیـین     
 

  مــن از پیــرِ مغــان، تــاریخِ وفــات او طلــب کــردم
  

ــا ــاریخِ وف ــت ت ــکینبگفتــا هس ــیِ مس تش وحش  
 

  

شود که دربارة دلیلِ وفات وحشیِ اختلاف نظر هسـت،   از توضیحات بالا نتیجه گرفته می
انـد کـه وحشـی بـه دسـت یـک        ها، از رويِ شهرت، نوشته نه سالِ وفاتش. در برخی تذکره

 ـنسـخۀ  ( . (الکلام کاملاً آن را رد کرده است صۀمحبوب به قتل رسید، اما مؤلفّ خلا ی: خطّ
الاشعار نوشته است و مؤلفّ مذکور هم آن را بـه  صۀ درست همان است که خلا .)447ورق 

العاشقین هم نوشته است که فوت او به دلیلِ خوردنِ   اختصار بیان کرده است. مؤلفّ عرفات
در «لفّ آتشکده هم همین را نوشـته اسـت:   ؤم .)789خطّـی: ورق  نسخۀ ( عرقِ تند بوده است

xxvi. نوشتۀ پژمانِ بختیاري1»ه پا به عالمِ بقا نهادهمجلسِ باد i  کنـد،  هم این گفته را تأکید می 
 نوشـته اسـت  » آخـرین روزِ وحشـی  «ها، رشید یاسمی در ذیلِ  اما برخلاف تمامیِ این نوشته

  : 2»او این شعر را خواند«) 54؛ 51: 1306مقدمه رشید یاسمی، چاپ (

  وانی رابه بالین آمدي، در وقـت مـردنِ نـات   
  

  از این رحمت به مردن، ساختی مائل جهانی را
  

  

برايِ این، دوستش دلسوزانه دوباره با او پیمانِ وفا بست. در این باره، وحشی این شعر را 
  سرود: 

 غـرض مـردنِ مــن  3دنِ مـن بـود  رگـر زِ آز ،  
  

  مـــردم آزار مکـــش از پـــیِ آزردنِ مـــن
  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ذیلِ حالات وحشی. ـ1
 چاپی نیست. دیوانِاین بیت در ـ 2
 چاپی نیست. دیوانِاین بیت در  ـ3
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  : 1برپا شود و گفت پس از آن، وحشی دستور داد مجلسِ عیش و نشاط
  می در قدح کنید حریفـان و گـل بـه جیـب    

  

  رسمِ عزايِ ما نـه گریبـان دردیـدن اسـت    
  

  

که جستجويِ بسبار او را  وقتی همگی مست شراب شدند، وحشی ناپدید شد. پس از این
  : 2زیرِ درختی در خوابِ ابديِ یافتند. رويِ تکه کاغذي این غزل پیدا شد

  ود و بـود خـویش  کردیم نامزد بـه تـو نـاب   
  

  گشتیم، هیچ کاره بـه ملـک وجـود خـویش    
  

  

ظاهراً این روایت، به این بیان که وحشی به دست محبوبش به قتل رسیده است، نزدیـک  
، اما چندان صحتی ندارد چون سر تا پايِ آن به رنگ افسانه درآمده است. مآخـذ ایـن   3است

شید یاسمی داشت. مبنايِ درستیِ این روایت روایت، بیاضِ کهنی است که یکی از دوستانِ ر
این بوده است که غزلِ بالا، رويِ سنگ مزارِ قبرِ تازه تعمیرِ وحشی حک شده است، امـا بـه   

معاصرین را اشتباه دانست. بعلاوه، صرف یکی  همۀ گفتۀتوان  خاطرِ یک بیاضِ کهن که نمی
ا کردن، خود جايِ تعجب دارد. قضـیه  بودنِ غزلِ سنگ مزار، به صحت این روایت یقین پید

 این است که این غزل، آخرین غزلِ وحشی است و رويِ سنگ مزارِ او، از همان ابتدا حـک 
(عبـدالنبّی،  نوشته است:   نویسِ معاصر ـ عبدالنّبی فخرالزمّانی  ـ  ور که تذکرهط  شده بود. همان

  )154م: 1926تصحیح: 
لت نزع گفته، الحال بر لوحِ مزارِ او که از سـنگ و  به تحقیق پیوسته که این غزل، در حا«

  ».اند خام است، نقش کرده
سر برجِ یزد ـ که نزدیک حصار قلعه است   محلۀّ تقی اوحدي نوشته است که وحشی در

میخانه این را تأیید کرده است و نوشته است  .ب)789خطّی: ورق  نسخۀ( ـ مدفون شده است
یک روایت  .)154: 1926عبدالنبّی، تصحیح: ( اده فاضل قرار داردکه این زیارت، در جوارِ شاهز

 تمیخانـه معلـوم    ةتـذکر  گفتۀهم هست که وحشی در این محلهّ اقامت کرده بود. پس صح
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چاپی نیست. دیوانِاین بیت در  ـ1
 چاپی نیست. دیوانِاین غزل در ـ 2
هـم   الشّـعرا  ریـاض ) در 13؛12ش: 1306ـ در حالی که رشید یاسمی آن را رد کرده است (مقدمه رشید یاسمی، چـاپ  3

  همین روایت است، اما اشعارِ حالت نزع این است: 
  کنم باشید از ما با خبر، امشـب وصیت می  غـم بیشتر امشـب بِهايِ دگر دارم ت شبز 

  رفیقان را نهانی آستین بر چشمِ تر، امشب  بینم  مگر در ما نشانِ مرگ، ظاهر شدکه می
 ، دیوان است)178(تمامِ این غزل در صفحۀ 
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ود، اما با گذشت زمان، نشانِ مزار را از بین برد. خوشبختانه، سنگ مزاري که این غـزل  ش می
گویند که آن سنگ تا چند روز داخـلِ   مانه محفوظ ماند. میبر آن حک شده بود، از دستبرد ز

گُلخنی جا دادنـد. بـه قـولِ رشـید     شۀ یک چاه گذاشته شده بود. سپس تا مدتی آن را در گو
  )47-46 :1306(مقدمه رشید یاسمی، یاسمی: 

  ».گویا سنگ مزبور از بهشتی به دوزخی افتاده«
 

xxviخان ایل خـان بختیـاري   1آقايِ امیرحسین i i  حکـومتش در یـزد، در سـالِ     ةدر دور
خانه، قبرِ جدیدي برايِ وحشی ساخت و آن سـنگ مـزار    در اطراف عمارت تلگراف  ه1328

  هم نصب شد. گویا به این ترتیب: 
دلی گردید  ا، سنگ مزارِ او گویی از گناه پاك شده منظورِ نظرِ صاحبه بعد از این عذاب«

  .»که او را به مقامِ خود رسانید
    کلیات

هايِ شعري است. در همانِ زمانِ وحشی، تقی اوحـدي نُـه    در کلیات وحشی، تمامِ قالب
هزار بیت جمع کرده بود که شاملِ قصیده، مجادله، ترجیع، ترکیب، از مدائحِ اهاجی، ربـاعی  

 ،العاشـقین  خطّـی عرفـات    نسـخۀ ( لدبرین، خسرو و شیرین) بودندخُو مثنوي (ناظر و منظور، 
مؤلفّ میخانه کلیاتی از وحشی را در اختیار داشت که عـلاوه بـر دیـوان، دو     .، ب)789ق ور

 داشـت  مثنويِ خُلدبرین و خسرو و شیرین هم شامل بود و تقریباً هزار و پانصد بیـت دربـر  
تمامِ کلیات ـ که از این دو کلیات به جهاتی مختصر است ـ    .)154م: 1926عبدالنبّی، تصحیح: (

چاپ شده است. فرقِ بینِ چاپِ اول و دوم فقط در این است که در چاپِ اول، معمولاً دوبار 
اما در چاپِ دوم، الـزام   ،است و شعرِ آخر، ناظر و منظور در حاشیه آمده است عنوانی نیامده

شود و آخرینِ شعر ناظر و منظور است. اما تعداد ابیات، ترتیب و  ها دیده می به آوردنِ عنوان
پـور دو نسـخه از کلّیـات     بـانکی  خانـۀ  اي فـرق نـدارد. در کتـاب    غیره چاپِ اول و دوم ذره

اول کامل اسـت، امـا مثنـويِ     نسخۀ .)178: 2م: ج1942(عبدالمقتدر خان بهادر، [وحشی] است 
اول آن  نسـخۀ دوم مختصـر اسـت، امـا مثنـوي هـم دارد. در       نسخۀناظر و منظور را ندارد. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نوشته است.» حسن«اصلی مقالۀ دکتر نذیر احمد  در متن ـ1
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شامل است که در مدحِ میرمیران یزدي، شاه طهماسب و غیره سروده شده اسـت  هایی  مثنوي
و برخی از آنها در کلیات دومی هم است، اما ظاهراً در کلیات که تقی اوحدي تدوین کـرده  

  شود: ا نبودند. در اینجا محتوايِ کلیات چاپ شده تقدیم میه است، این مثنوي
  

  .1510یات که تعداد ابیات تقریباً ئده. با این جزقصی 41، کلُ 148تا  15قصائد، ص  ـ
  .2تا  1دو قصیدة نعتیه؛ 

  .9تا  3منقبت علی، چند قصیده؛ 
  .10تا  1امام ثامن؛ 

  .11تا  1امامِ دوازده؛ 
  .13و  12تا  2در مدحِ طهماسب؛ 

  . 19لدین میرمیران؛ ا غیاث
  

شانزده و بیست و ششـم) دو   ةاراالله است. بینِ آنها (شم دو قصیده هم در مدحِ شاه خلیل
بند اولی، همراه مدحِ شـاه   بند نوشته شده است. در ترجیع بند است که به اشتباه ترجیع ترکیب

بنـد دومـی، همـراه     هایشان هم وصف شده است. در ترجیـع  خلیل و میرمیران، باغ و عمارت
  میر، آرزويِ رفتن به ماهان هم ذکر شده است:  مدحِ

  1387ـ33تا  27؛ 25تا  17؛ 15تا  14
  . 34ـ1ولی سلطان حاکمِ کرمان؛ 
  .35ـ1بکتاش خان حاکمِ کرمان؛ 

  .37ـ1عبداالله خان اعتمادالدوله حاکمِ کاشان؛ 
کوتاه آخري، معلوم نشد که در وصف چه کسـانی   ةبیست و ششمین و سه قصید ةقصید

  سروده شده بود.
  .199، تعداد ابیات: 165-149بند: مثمن، مسدس، نظم مذمت، ص  ترجیع -1
  . 1712، تعداد ابیات: 282تا  166غزل: ص   -2
  .85، تعداد ابیات: 289تا  283مقطعّ: ص  -3
  .54، تعداد ابیات: 27، 295تا  290رباعی: ص  -4
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  مثنوي -5
  

میخانـه همـین    ة. به نظرِ مؤلفّ تـذکر 588، تعداد ابیات: 337تا  296ص  :برینخُلدالف) 
اما این نظر درست نیست. چـون   .)154م: 1926(عبدالنبّی، تصحیح:  .م ماندمثنويِ اخلاقی ناتما

آید که شاعر آن را به پایان رسـانیده بـود. مـثلاً بیـت آخـر را       هايِ آخرِ مثنوي، بر می از بیت
  ملاحظه کنید:

ــب     ــد ل ــرو بن ــه ف ــن گفت ــی ازی   وحش
  

  روز نهــان اســـت و عیـــان ســـت شـــب 
  

  

القول هستند   فقها متّ تذکره همۀ. 1035داد ابیات: ، تع411ـ338ص  :ب) فرهاد و شیرین
پایانیِ وحشی سروده شده است و به همین دلیل، ناتمام مانده اسـت،   ةکه این مثنوي در دور

، این مثنوي را یادگارِ اقامت وحشی در کاشان دانسته اسـت. ایـن   1اما مؤلفّ خلاصۀ الاشعار
درخورِ اعتنا نیست که در آخرِ خـود ایـن تـذکره،    نظرِ خلاصۀ الاشعار، از این لحاظ چندان 

درج شده است. در این قطعـه عبـاراتی   » مثنويِ ناتمام«اي است که در آن تاریخِ تألیف  قطعه
کنند که این قطعه برايِ همین  کاملاً تصریح می» خاتمه مثنويِ بی«و » با خاتمه نارسیده«چون: 

شود. پس کاملاً  معلوم می  ه991سالِ تألیف یعنی وحشی  فرهاد و شیرین است. از مثنويِ ملاّ
روشن است که کمی پیش از وفات، وحشی این مثنوي را سروده بود. این مثنـويِ ناتمـام را   

xxiوصال شیرازي x   به اتمام رسانید.  ه1265در  
بـه اتمـام     ه966. ایـن مثنـوي در   1440. تعداد ابیـات:  514ـ412ص  س) ناظر و منظور:

  : 2تاریخی آمده است ةیک قطعه، این مادرسید. در ضمنِ 
  سـزد که در پیِ تاریخ در دعـا گویم

  (همان نظام در درج درس درج دول)
ت دارد که از هر کدام از حـروف،  الب نیست، اما به این دلیل اهمیاین تاریخی چندان ج

شـود. در   می معلوم  ه966یا منفصله، سالِ تألیف یعنی  منقوطه یا غیرمنقوطه و حروف متّصله
  : 3شود ابیات زیر هم دو تاریخ یافت می

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ذیلِ حالات وحشی.ـ 1
 .44-43، ص فرهاد و شیرینمقدمۀ ـ 2
 )، ریو و غیره.178: 2ج :1942(عبدالمقتدر خان بهادر،  ـ3
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ــد   ــه خواه ــمِ دور اندیش ــاین نظ ــی ک   کس
ــنیف     ــه تص ــی ب ــت س ــنج  نوب ــمار و پ   ش
ــر   ــد ذک ــه ش ــانون ک ــدین ق ــر ب ــد گ   ندان

  

ــد    ــنیفش بدانــ ــاریخِ تصــ ــر تــ   اگــ
ــنیف    ــاریخِ تص ــدش، ت ــش باش ــا ش ــه ب   ک

ــد از  ــر «بجیـ ــر فکـ ــات پـ ــه ابیـ   »همـ
  

  

شود، اما نه در آن مناجاتی اسـت، نـه قطعـات     می 6923ت تقریباً بنابراین تعداد تمامِ ابیا
بختانه، همـۀ ایـن اجـزا، در نسـخۀ     ش ، نه مرثیه و نه مثنويِ مدحی. خوبند تاریخی، نه ترکیب

پور هستند. به این دلیل، گفتۀ اسماعیل حمیدالملک که تمامِ ابیات، به نهُ هزار بیت هم  بانکی
دیگـرِ   کلّیـات پور بیش از نهُ هزار ابیات است و در  سخۀ بانکیرسد، درست نیست. در ن نمی

  جا ذکري از آن نشده است.  است که در هچ  xxxالحمارنامهجا، مثنويِ مختصري به نامِ همان
  

  
                                                             

  یاد دکتر نذیر احمد: منابعِ مورد استفادة زنده
 )ها استفاده نموده بود هايِ خطّی تذکره وي از نسخهها ( الف) تذکره

ص به آذر. این تذکره در ایران بـه  )، مؤلّف: لطفعلی بیگ بن آقاخان بیگدلی شاملو متخلّ ه1193(تألیف:  آتشکده - 
ش، امیرکبیـر، تهـران. نیمـۀ دومِ تـذکره بـه      1340-1336تصحیحِ حسن سادات ناصري، نیمۀ اولِ تـذکره در سـه جلـد،    

 ش، امیرکبیر، تهران.1378تصحیحِ: میرهاشم محدث، دو جلد، 
ن کتـاب بارهـا در ایـران تصـحیح و     ق)، مؤلّف: اسکندربیگ ترکمان. ای1025(تألیف:  تاریخِ عالم آرايِ عباسی - 

 ش، انتشارات نگاه، تهران.1390چاپ شده است. چاپِ اخیرِ آن به تصحیحِ: فرید مرادي، دو جلد، 
االله حسینی متخلصّ حجۀ(تألیف: قرنِ یازدهم هجري). مؤلّف: میر عمادالدین محمود بن میر  خزینۀ گنج الهی - 

خطیّ بساتین (قمُ، ایران) این تذکره در حالِ انتشار است. به تصحیحِ: سیدوحید   نسخ به الهی. بنا بر اطلاّعات پایگاه خبري
 سمنانی، انتشارات بنیاد شکوهی. 

الـدین علـی حسـینی    الدین محمد بـن شـرف    )، مؤلّف: تقی ه1016-976(تألیف:الافکار  ةزبد الاشعار و صۀخلا - 
راث مکتوب، تهران چاپ شده است:  بـه تصـحیحِ: عبـدالعلی ادیـب برومنـد      کاشانی. این تذکره، در ایران از سويِ نشرِ می

ش، بخـشِ  1392ش، بخشِ اصفهانِ)؛ علی اشرف صادقی (1386ش، بخشِ کاشانِ تذکره)؛ محمدحسین نصیري (1384(
بخـشِ   ش، بخشِ شیراز و نواحیِ آن)؛ محمدحسین نصیري و عبـدالعلی ادیـب برومنـد،   1392قم و ساوه)؛ نفیسه ایرانی (

ش، بخـشِ تبریـز و آذربایجـان و نـواحیِ آن)؛ سـیدمحمد      1395حقیقـی ( ش، بخشِ خراسانِ)؛ رقیه بایرام1393خراسان (
ش، بخشِ قزوین، گیلان و دارالمرز و نواحیِ آن). همچنین از سويِ نشـرِ سـفیرِ   1396محمدي (دبیرسیاقی و مهدي ملک

 ش، بخشِ شعرايِ دارالسلطنۀ قزوین). 1397ی (اردهال چاپ شده است. به تصحیحِ: سعید فرمان
) در  ه 903-837( مؤلّف: محمد بـن خاونـد شـاه میـر خوانـد     ، الخلفاوالانبیاء والملوك  ةفا فی سیرالص ضۀرو - 

پرداخت و حوادث تاریخی را از شرح تـاریخ زنـدگانی    الصفاضۀروبه تکمیل کتاب  خواندمیر او پس از درگذشتهفت جلد، 
 خـان هـدایت   رضـاقلی ، قاجـار  ةدر دور. اي بدان افـزود  صورت تکمله  به  ه929حسین بایقرا تا حوادث تاریخی سال سلطان

. این کتاب در ایران چندین بـار چـاپ و    ه1274شاه  سه جلد دیگر بر آن افزود تا ده سالِ اولِ ناصرالدین ) ه1215-1288(
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، انتشارات اساطیر) منتشر 1385تا  1380تصحیح شده است. جدیدترین تصحیح: از سويِ جمشید کیانفر در پانزده جلد (از 

پِ ) منتشـر کـرده بـود. (چـا    1373-1298را در دو جلد شادروان عباس زریاب خویی (فا الص ضۀرواي از  شده است. گزیده
) در 1374-1297بـا مقدمـۀ محمـدجواد مشـکور (    الصفا  ضۀرو فهرست اعلام، اماکن و کتبِ، سخن، تهران). 1385دوم، 
 از سوي انتشارات خیام، تهران چاپ شد.  1351
). مؤلّف: علیقی بن محمد بن علی واله داغستانی. این تذکره بـه تصـحیحِ محسـن     ه1161(تألیف:  ریاض الشّعرا - 

، پژوهشگاه علومِ انسانی و 1391، اساطیر؛ نیز: به تصحیحِ: گیتا اشیدري و ابوالقاسم رادفر، دو جلد، 1384آبادي، ناجی نصر
 مطالعات فرهنگی، تهران.

، مجلـسِ شـورايِ   1389، سیدکلیم اصـغر،   ه1147(جلد دوم)، تألیف:  سفینۀ خوشگو، بندرا بن داس خوشگو - 
 اسلامی، تهران.

 - ن داس خوشگوسفینۀ خوشگو، بتألیف:  ندرا ب) ،(مجلد سو)این تـذکره در هندوسـتان بـه تصـحیحِ      ه1147 ،(
 م، ادارة تحقیقات عربی و فارسیِ پتنا، بیهار، هندوستان.1959سیدشاه محمد عطاءالرّحمن کاکوي، 

در ایران، به تصحیحِ ). مؤلّف: علی ابراهیم خلیل خان. بخشِ معاصرانِ این تذکره  ه1205(تألیف:  صحف ابراهیم - 
 ، انجمن آثار و مفاخرِ فرهنگی، تهران.1385میرهاشم محدث به چاپ رسیده است: 

د اوحـدي   )، مؤلّف: تقی ه1024-1022(تألیف:  عرفات العاشقین و عرصات العارفین -  حسـینی ـ ایـن    الدین محمـ
د؛ نیز از سويِ میراث مکتـوب، تهـران، هشـت    منتشر ش 1377تذکره، در ایران از سويِ نشرِ اساطیر، تهران، هفت جلد در 

 منتشر شد.  1389جلد، در 
)، مؤلّف: ملاّعبدالباقی نهاوندي. مآثرِ رحیمی ـ به تصحیح: محمد هـدایت حسـین،     ه1025(تألیف:  مآثرِ رحیمی - 

نوایی چـاپ شـده   م. بخشِ سومِ این تذکره در ایران، به تصحیح: عبدالحسین 1925-1924انجمن آسیایی بنگال، کلکتهّ، 
 ش، انجمنِ آثار و مفاخرِ فرهنگی، تهران.1381است: 
خـان آرزو. ایـن تـذکره در سـه جلـد از سـويِ مرکـزِ         الدین علـی  ) ـ مؤلّف: سراج   ه1164(تألیف:  النفّایس مجمع - 

 ـ   تحقیقات ایران و پاکستان (اسلام آباد) چاپ شده است: به تصحیحِ: زیب هرنـور محمو  1371د خـان.  النّساء علیخـان و م
 ، انجمن آثار و مفاخرِ فرهنگی، تهران.1385؛ نیز: بخشِ معاصران، به تصحیحِ: میرهاشم محدث، 1383
). مؤلّف: احمدعلی هاشمی سندیلوي. این تذکره در پنج جلد به تصحیح محمدباقر  ه1218(تألیف:  مخزن الغرائب - 

 آباد). م، مرکزِ تحقیقات ایران و پاکستان، اسلام1994-1992(منتشر شد. دو جلد (دانشگاه پنجاب، لاهور) و سه جلد 
 ). مؤلّف: عبدالرّحمن شاهنواز خان هاشمی بنبانی دهلوي.   ه1218(تألیف:  نما آفتابة مرا - 

د شـفیع     ه1028(تألیف:  میخانه -  )، مؤلّف: ملاّ عبدالنّبی فخرالزّمان قزوینی ـ این تذکره، یک بار به تصحیحِ محمـ
، شرکت نسبی اقبال و شـرکاء، تهـران؛   1340معانی، چاپِ اول: م، لاهور؛ یک بار به تصحیحِ احمد گلچین1926چاپ شد، 

 ، اقبال، تهران.1367چاپِ دوم، ویرایشِ دوم: 
آبـادي. ایـن تـذکره بـه تصـحیحِ: سـیدکمال حـاج        قلی خـان عظـیم  ). مؤلّف: حسین ه1233(تألیف:  نشترِ عشق - 

  د، نشرِ میراث مکتوب، تهران. ، دو جل1391سیدجوادي، 
، ادیبه، تهران؛ تصحیح: 1340)، مؤلّف: امین احمد رازي، تصحیح: جواد فاضل،  ه1002-996(تألیف:  هفت اقلیم - 

 ، سروش، تهران. 1390ش، چاپِ دوم: 1378محمدرضا طاهري (حسرت)، چاپِ اول: 
  ب) دیگر منابع

  شیراز: انتشارات دانشگاه پهلوي.  ایران، تاریخِ ادبیاتش). 1320رضازاده شفق، صادق ( - 
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 مسمی پور بانکی لائبریري پبلک اورینتل فارسیِ نسخِ فهرستم). 1942عبدالمقتدر خان بهادر، مولوي ( - 

 پور پریس. جلد دوم، پتنا، هندوستان: صادق ،العلوم ةمرا به

تهـران: دارالطباعـه آقـا     الحقـائق، ائـق طرق). 1319-1316العابـدین ( بن زیـن  علی شاه، محمد معصوم معصوم - 
 سیدمرتضی و آقا میرزاحسن.

گَر، هندوستان: دارالمصـنفّین، مطبـعِ معـارف.     حصۀ پنجم، چاپِ دوم، اَعظم شعرالعجم،م). 1921نعمانی، شبلی ( - 
 (کتاب به زبانِ اردو است)

تصـحیح: حسـین کـوهی     فرهاد و شیرین، خُلـدبرین و مسـمطات،  ش). 1306بافقی کرمانی (تدوین:وحشی - 
 کرمانی، با مقدمۀ: غلامرضا رشید یاسمی، تهران: چاپِ اختر شمال. 

، با مقدمه: اسماعیل حمیدالملک، تهـران:  کلّیات مولانا وحشی کرمانی .) ه1347کرمانی، مولانا (تدوین: وحشی - 
  چی.   مطبعۀ سعادت و اخوان کتاب

مولانا وحشـی کرمـانی: مرکـب از قصـاید و غزلیـات و       دیوانِ کلّیاتش). 1315کرمانی، مولاتا (وحشی - 
 تهران: نشرِ علمی.  رباعیات و غیره،

- Aloys, Sprenger (1854). A catalogue of the Arabic, Persian and Hindu' sta'ny 
manuscripts, of the librariries of the king of Oudh, comp. under the orders of 
the government of India, Vol. I, containing Persian and Hindu'sta'ny poetry, 
Calcuta: Printed by J. Thomas. 

- Ethe, Hermann (1903). Catalogue of Persian manuscripts in the library of the 
India office, London: India office. 

- Rieu, Charles Pierre Henri (1879). Catalogue of the Persian manuscripts in the 
British Museum, two volumes, London: The Trustees of the British Museum    .                                                                                                                                                                                                   

- Morley, William H (1854). A descriptive catalogue of the historical 
manuscripts in the Arabic and Persian languages, preserved in the library of 
the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, London: John W. 
Parker & Son. 

  

  خجسته)(به قلم لیلا عبدينوشت پی
م از دانشـگاه لکنـو در   1945م) در ایالت اتُّرپردَیش هندوستان به دنیا آمد. در 2008-1915شادروان دکتر نذیر احمد (

اي نوشـت بـا    الهم رس1950. در احوال و آثارِ ظهوري تُرشیزينامۀ ایشان:  رشتۀ ادبیات فارسی دکتري گرفت. عنوانِ پایان
مـدکرِ   نـورس م بـرايِ تصـحیحِ   1956مـدرك فـوق دکتـريِ فارسـی و در      زبانِ عصـرِ عـادل شـاه    شعرايِ فارسیعنوانِ: 

م) در دانشگاه اسلامیِ علیگَر 1957م) در دانشگاه لکنو و بعدها (1950ذکتريِ اردو را گرفت. شادروان نذیر احمد ابتدا ( فوق
 فکر و نظرم در دانشگاه اسلامیِ علیگر با همکاريِ وي، مجلهّ پرمحتوايِ 1960پرداخت. از سالِ  به تدریسِ ادبیات فارسی

م 1987پرداخت. جوایز و تقدیرات زیادي به وي اعطا شد. مثلاً: در  اش به فارسی می شد که تقریباً در هر شماره منتشر می
 جایزة ادبی و تاریخیِ بنیاد موقوفات دکتر محمـود افشـار   1368در و  پدم شَريجمهورِ هند درجۀ افتخاريِ   از طرف رئیس

)؛  ه 824(نسخۀ گورکپور، کتابـت   مکاتیبِ سنایی؛ دیوانِ حافظبه وي اهدا شد. برخی از آثارِ مهمِ فارسیِ دکتر نذیر احمد: 
  .فرهنگ قواس)؛  ه813(نسخۀ ایاصوفیه، کتابت  دیوانِ حافظ

i ) ل.  ه996-905ـ محتشم کاشانیاز شاعرانِ دورة شاه طهماسب او ( 
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ii ) گفتۀ تقی اوحدي اشـتباه اسـت. نـه وحشـی     «نوشته است:  شعرالعجمم) در 1914-1857ـ شادروان شبلی نعمانی

سبکی ایجاد کرد و نه محتشم کاشانی سبک خاصی داشت که وحشی آن را منسوخ کرده باشد و شکی هم در این نیست. 
پرسـتی بـرایش پـیش آمـده بـود.       ر گرفتارِ عشقِ شاهدانِ بازاري بوده است و موارد زیادي از هـوس چون وحشی تمامِ عم

نوشته شـده اسـت کـه وحشـی در      آتشکدهاش هم در همین بوده است. در  وحشی واسوخت هم ایجاد کرده است و خاتمه
 *بیـنم  شانِ مـرگ ظـاهر شـد کـه مـی     حالت مستیِ شراب جان باخت. این غزل را هنگامِ مرگ سروده بود: مگر در من، ن

)؛ شـادروان دکتـر صـادق رضـازاده شـفق      68: 5م، ج1921(شـبلی نعمـانی،   » عزیزان را نهانی، آستین بر چشمِ تَر، امشب
صفحه تألیف کـرد کـه بارهـا چـاپ شـد. در       422ش در 1320را نخستین در  تاریخِ ادبیات ایرانش) کتابِ 1274-1350(

خانۀ بهمن در تهران به چاپ رسید. پس از درگذشت ایشان، مرحوم دکتر عیسـی صـدیق    چاپهایی در  ش با افزوده1348
ش از سـويِ دانشـگاه پهلـوي بـه چـاپ      1352هايِ شادروانِ شفق، متنِ کتاب را در  ش) با بازبینیِ یادداشت1273-1357(

اشانی آورده است که مربوط به چاپِ سالِ رسانید. شادروان دکتر نذیر احمد نقلِ قولی از شادروان شفق را دربارة محتشم ک
ش را زیرِ مطالعه داشته است. از آنجایی که مترجمِ این مقاله به چاپِ این سال دسترسی نداشـت، نقـلِ قـولِ چـاپِ     1320
الدین علی فرزنـد خواجـه نصـیر احمـد     ترین شعرايِ دورة صفوي کمال محتشم کاشانی ـ از معروف «آورد:  ش را می1352

شهورِ دربارِ شاه طهماسب بود که در کاشان به دنیا آمد و در آن شهر زیست. گرچه این شـاعر بـه روزگـارِ جـوانی     شاعرِ م
سرایی نمود حتیّ به مدیحه گفتنِ پادشاهان نیز اهتمام کرد، قصیده و غـزل سـاخت و از شـعرايِ     اشعارِ ذوقی گفت و غزل

دینی و احساسات تشیع در دربارِ صفوي بـه حکـمِ معتقـدات خـودش،     نامدارِ زمانِ خود بود، ولی سپس به ملاحظۀ تمایلِ 
بک شـهرت یافـت    موضوعِ تازه (رضـازاده  ». اي پیش آورد یعنی اشعاري مبنی بر تذکرِ مصائبِ اهلِ بیت سرود و در این سـ

دانشـگاه عثمانیـه،    ترین استادانِ فارسـی کـه در   ـ از برجسته  م)1976-1918(؛ سید مبارزالدین رفعت )564ش: 1352شفق، 
المصـنفّین،   ةم، نـدو 1955(چاپِ اول: را به اردو ترجمه کرد  تاریخِ ادبیات ایرانکرد ـ کتابِ   حیدرآباد دکّن فارسی تدریس می

 خانۀ خورشید، لاهور). م، کتاب2014(. این ترجمه بارها در هندوستان و پاکستان تجدید چاپ شد و چاپِ اخیرِ آن: دهلی)
iii  ل (ـ شاهمین پادشاه سلسلۀ صفویان. وي در  ه981-919طهماسب اوسلطنت نشست.   ه930). دو بر تخت 
iv ) بنیانگذارِ سلسلۀ صفویه در ایران.  ه930-892ـ شاه اسماعیل ( 
v شاه نعمت ـ میر غیاث د میرمیران یزدي، فرزندین محمپدر، به عنوانِ قائم مق ـ الد ام االله یزدي است که پس از وفات

اللهی جانشینِ پدر شد. در زمانِ شاه طهماسب، وزیر و داروغۀ یزد بـود. فزنـدانِ وي: نورالـدین شـاه      و بزرگ سادات نعمت
 االله با دخترِ شاه طهماسب و شاه اسماعیل دوم ازدواج کردند. الدین خلیلاالله و شاه برهاننعمت

vi  .ـ مرادي بافقی برادرِ بزرگترِ وحشی بافقی 
vii اي از کاشان. وي از شعرايِ مشهور. با محشتم و وحشی و شجاع و فهمی و حاتم معاصر اسـت. اگـر    کلجار قریه«ـ

وش بود اما به غایت خوش طبع و پاکیزه گوست. تقی اوحدي با او مکرر صحبت داشته. مثنوي دارد مسـمی بـه    چه عامی
) ـ از شعرايِ دارالمـؤمنین کاشـان     ه1014کاشانی (وفات:  )؛ ملاّفهمی1151ش، جلد دوم: 1371(خان آرزو، ». پیر و جوان

است. طبعِ خوشی داشته. صاحب دیوان است، اما چون تحصیلِ مراتـبِ علمـی نکـرده کلامـش از عیـب خـالی نیسـت و        
مهاجات او با اکثرِ موزونان، خصوص مولانا وحشیِ یزدي مشـهور و رکیـک اسـت از آن جهـت هـیچ نوشـته نشـد. (آذر،        

 )45جلد دوم:  ش،1378
viiiین علی شرف یزدي (وفات:  ـ شرفظفرنامـه  .؛ مناظر؛ دیوان؛ الکتاب فـی علـم الاسـطرلاب   ). از آثارش:  ه858الد

) چاپ شده است: تصحیح: سعید میر محمدصادق ـ عبدالحسین نوایی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلـس    ه828-832(
 ش. 1386، به کوشش: ایرج افشار، ثریا، الدین علی یزدي شرف منظوماتش؛ 1389-1387شوراي ملیّ، دو جلد، 
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ix د شفیع( ـبی 1963-1883شادروان مولوي محم ةاردو دائـر  نظیر عربی اورینتل کالج، اولین سر ویراسـتارِ  م) ـ استاد 

عربی، فارسـی،   نسخه) و 15000هاي خطی قرآن کریم ( اشان ذخیرة نادري از نسخه خانۀ شخصی کتاب. المعارف اسلامیه
هـاي   تعـداد)، وصـله   1500نسخه)، فرامین پادشاهان مغـول و حکمرانـان مغـول (    1500اردو، ترکی، پنجابی و پشتو بود (

 -(قاضی بیضـاوي  نظام التواریخهاي خطی:  رو: نسخهنمونه). ایران (به ویژه دورة مغول و تیموري). از این 1500خطاطی (
-الدین یزدي)، ظفرنامۀ تیمـوري (شـرف  (معین تاریخ مظفرياالله)، الدین فضل(رشید واریخجامع الت)،  ه 719تاریخ کتابت: 

مطلـع  شد:  خانۀ وي یافت می هایی منحصر به فردي بود که فقط در کتاب آوري کرده بود. نسخهیزدي) را جمعالدین علی
)  ه1135الدین ـ تاریخ:  (غلام محیامۀ صمدي ن  فتوحا)،  ه887به خط خود مؤلّف (عبدالرّزاق سمرقندي ـ وفات:   السعدین

قارة هندوستان (به ویژه: پنجاب، لاهـور، سـرزمینِ قصـور، تـاریخِ افغانسـتان). در       ـ از موضوعات مورد علاقۀ ایشان: شبه 
زریـن رقـم (معاصـر شـاه عـالم ثـانی)،        خـط نوشـته شـدة    16هاي بسیار نفیس را در اختیار داشت.  خطاطی 1500حدود 

 )م1983 :رگذشـت د بشیر حسـین (د دکتر محماشان بود.  هايِ خطاّطیِ صائب تبریزي و شیخ علی حزین در کتابخانه نهنمو
خانۀ شخصیِ  هاي خطیّ کتاب استادیار فارسی اورینتل کالج لاهور. وي با کمک احمد ربانی ـ فرزند مولوي شفیع ـ نسخه  

سال تأسـیس دانشـکده خاورشناسـی دانشـگاه پنجـاب لاهـور  در        نویسی کردند که به یادبود جشن صدمین او را فهرست
فهرست مخطوطات شفیع (به فارسی، اردو و پنجابی) در کتاب خانۀ مرحوم پروفسور دکتر مولوي محمد م چاپ شد: 1972
 .شفیع

x  روزگارِ خود بـوده و  «ـ ا سرآمدکاشان است و در فنِ تاریخ و معم ایی از ساداتسـلاطینِ   اسمش میرحیدر معم نـزد
ش، 1378(آذر، ». االله الحرام مشرفّ گردیده آخرالامر در کاشان وفـات [یافـت]  ایران و هندوستان، محترم و به زیارت بیت

 )35جلد دوم: 
xi  کـرده بعـد از    االله و شغلش ارثاً سمساري. در اوایل هیبت تخلصّ میحاتم ـ اصلش از آن ولایت و اسمش هیبت «ـ

یرون رفته چندي در خدمت امرا به سر برده آخرالامر گویا در خود، آثارِ کرمی ملاحظه کرده بـه ایـن   آن به عزمِ سیاحت ب
 )29ش، جلد دوم: 1378(آذر، ». مناسبت تغییرِ تخلصّ به حاتم داد

xii  طبع و حسنِ مقال از اقران و امثال، ممتاز و خـالی از فضـیلتی نیـز نبـود.      «ـ شجاع ـ اصلش از کاشان. به جودت
 )42ش، جلد دوم: 1378(آذر، ». کرده. گویا ضعفی در باصره داشته گویند از ملاهی و مناهی چندان احتزار نمی

xiii د خلـف میـر غیـاث   مقصود ـ برادرِ باقر خُرده «ـین محممیرصدرالد ین منصـور    فروش است. چندي در خدمتالـد
عتبات در خدمت ایشان دریافته و با محتشم خصـومت  االله و زیارت  دشتکی شیرازي مشغولِ خدمت بوده و شرف حج بیت

 )78-77ش، جلد دوم: 1378(آذر، ». در جامۀ خواب شهید شد  ه987آغاز نهاده آخرالامر در دارالعبادة یزد در سنۀ 
xiv  گمعصوم بیـ صفوي است. وي شانزده سـال وکالـت وي را بـر     طهماسبوله، سیاستمدار دوره صفوي اعتمادالد

کنـد.   زنـدانی مـی   قلعه قهقههوي را به دستور شاه در  اسماعیل میرزاهاي  عهده و لقب وزارت داشت. وي پس از سرکشی
 هاي جانشینی شاه طهماسب یکم درگیريبود و در  درمیرزاحیربیان وي خصومت زیادي با اسماعیل میرزا داشت. وي از م

به همراه برخی دیگـر از    ه975، در خان احمدخان گیلانیوي پس از سرکوب . شد از طرفداران پادشاهی وي محسوب می
  .امرا براي فریضه حج عازم مکه شد. پس از محرم شدن جمعی از رومیان او را به قتل رساندند

xv  :د رفت و بـه  ). در ساوه به دنیا آمد. وي از شاعرانِ محتشم کاشانی بود. بعدها به هن ه999ـ صرفی ساوجی (وفات
 الدین اکبرشاه راه یافت. دربارِ جلال

xvi ) م) پسرِ بیرام خان که وزیر و شاعرِ برجستۀ اکبرشـاه و  1627-1556/  ه1036-964ـ میرزا عبدالرجیم خان خانان
 جهانگیرشاه بود.
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xvii  .ـ گجرات، ایالتی در هندوستان با مرکز گاندي نَگَر 

xviii ) د ظهوري تُرشیزيین محموي در یزد با وحشی آشنا شد. ظهوري بعدها به جنوبِ هنـد   ه1025-944ـ نورالد .(
رفت و لقب ملک الشّعرایی رفت. دیوانِ ظهوري تُرشیزي به تصحیحِ چاپ شده است: اصغربابا سـالار، کتابخانـه، مـوزه و    

 ش.1390مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامی، تهران، 
xix  ه966(تألیف: اي از وحشی بافقی  . منظومهناظر و منظورـ  .( 
xx ین شـاه نعمـت   اللّهی یکی از فرقهـ سلسلۀ نعمتد نورالدسی طاالله ولـی  هايِ صوفیه که در قرنِ هشتم هجري توس

  ) بنیان گذاشته شد. ه731-832(
xxi ین علی بن جمالـ خواجه زینرفی (الدین معروف به عوي در شیراز به دنیا آمد و بیشتر عمـرش   ه999-963الد (

 رود.  را در هندوستان گذراند. از مشهورترین شاعرانِ سبک هندي به شمار می
xxii فضل بن امام موسی کاظم می باشـد کـه   ـ بقعۀ شاهزاده فاضل یزد که به شازده فاضل هم معروف است، آرامگاه

 در شهرِ یزد قراردارد. 
xxiii  :کردند. این سلسله در زمانِ احمد مت می) در جنوبِ هندوستان حکو ه933-748ـ سلسلۀ بهمنیان (دورة حکومت

 االله ولی درآمدند.  ) جزوِ حلقۀ ارادتمندانِ شاه نعمت ه839-825:  شاه (دورة حک
xxiv  نوایانِ گلشنِ کشمیرِ جنـّت نظیـر بـود. بـه ایـران رفتـه بـا         مظهري کشمیري ـ در عهد اکبر بادشاه از خوش «ـ

وارد صفاهان گردیده بود، صاحب سخنان او را مدتی ضـیافتی دوري   موزونانِ آنجا، صحبتش کوك شده به حدي که چون
 )1550ش، جلد سوم: 1383(خان آرزو، ». نمودي کردند و هر روز یکی به خانۀ خود، مهمانیِ او می می

xxv ) د خدابندهل.  ه1004-938ـ سلطان محمشاه طماسبِ او پسرِ بزرگ ( 
xxvi داکبر ( ـ ابوالفتح جلالین محمسومین پادشاه سلسله مغولان در هندوستان کـه بـه اکبـر کبیـر و      ه42-921الد .(

 مغول اعظم مشهور است. 
xxvii ) بهترین اشعار ودیوانِ اشعار ش) شاعر و مترجم. از آثارش: 1353-1279ـ حسین پژمان بختیاري . 

xxviii  ) 1296ش) در 1341-1273ـ امیرحسین خان ظفـر       یـزد منصـوب شـد. از اقـدامات دورة وي ش بـه حکومـت
  ش در دورة پنجم مجلسِ شورايِ ملیّ نمایندة مجلس بود. 1303بازسازيِ قبرِ وحشی بافقی بود. 

xxix  وصال شیرازي (فرهاد و شیرینـ و بعدها صابر شیرازي تکمیـل شـد. ایـن منظومـه      ه1262-1192، با اضافات (
سـويِ انتشـارات فـردوس، تهـران در سـالِ       داود از منتشر شد. سپس، بـه کوشـشِ علـی آل     ه1263برايِ نخستین بار در 

 ش به چاپ رسید.1380
xxx  ِهـايِ:  شود. بـه شـماره   خانۀ مجلسِ شورايِ اسلامی نگهداري میدر کتاب حمارنامۀ وحشیـ دو نسخۀ دستنویس

 ـ   نویس. (برگرفته از مقالۀ: متقّی، حسین، گزیدة دست35/13610ـ   34/13610 ی، هايِ طنز، هزل، هجـو و محاضـرات ادب
  )673ش: 1388، تابستان 4پیامِ بهارستان، سالِ اول، شمارة 
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Vahshi Yazdi's life and works 
Nazir Ahmad; Leila Abdi Khojasteh 

Abstract 
VAḤŠI BĀFQI, Kamāl-al-Din (or Šams-al-Din Moḥammad), is a well-

known Persian poet of the Safavid period. According to Dr Nazir Ahmed, 
unlike many other poets of that period, Vahshi never lived in Hindoostan. 
Dr Nazir Ahmad (1915-2008), one of the prominent Persian scholar in 
Hindoostan, wrote a scholarly article on Vahshi in which he has brought 
some new poitns about Vahshi's life: early life, death, his hometown, 
Takhalus, his travels to Bafq, Kashan, Qazvin, Iraq and other cities. Dr 
Nazir Ahmad examined rare manuscripts of Persian Tazkaras ( Khazine 
Ganj Ilahi; Khulasatul Ahar va Zubdatul Afkar; Safine Khuhgu) and 
Vashi's Divan. Dr Nazir's article was published in Ma'rif (a recognized 
journal) in 1952 in Urdu Language. Dr Nazir's article was published in 
Ma'rif (a recognized Urdu journal) in 1952 in Urdu Language. Here the 
Persian translation of this article is presented. 

 
Keywords: Vahshi, Safavi Period, Dr Nazir Ahmad, Hindoostani Expert 
in Perisan Manuscripts 
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